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يكى از دوستان مى پرسند كه
 به نظرات امام چگونه دست پيدا كنيم؟...

 نظرات امام يك مجموعه است 
و خوش بختانه بياناتِ امام ثبت شده است و همين است كه هست. 
مثل همه  متونى كه از آنها مى شود تفكر گوينده را استنباط كرد؛ 
منتها با شيوه  درستِ استنباط. 
شيوه  درستِ استنباط اين است كه همه حرف ها را ببينند،

 آنها را در كنارِ هم قرار بدهند؛ 
توى آنها عام هست، خاص هست؛ مطلق هست، مُقيّد هست. 
حرف ها را بايد با همديگر سنجيد، تطبيق كرد؛ 
مجموعِ اين حرف ها، نظر امام است. 
البته كار خيلى ساده اى نيست، 
اما روشن است كه بايد چه كار كنيم: 
يك كار اجتهادى است؛ 
اجتهادى است كه از عهده  شما جوان ها برمى آيد.

 بنشينند واقعاً گروه هاى كارى در زمينه هاى مختلف، 
نظرِ امام را استنباط كنند.*
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قطب نمافصــل اول
امام (ره) شـاخص حركت انقلاب اسـلامى
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قطب نما
ــى ـ از جمله انقلاب ها ـ  ــه  تحولات بزرگ اجتماع چالش اصلىِ هم
ــت... اگر  صيانت از جهت گيرى هاى اصلىِ اين انقلاب يا اين تحول اس
جهت گيرى به سمت هدف ها در يك انقلاب، در يك حركت اجتماعى 
ــود و محفوظ نماند، آن انقلاب به ضدّ خود تبديل خواهد  صيانت نش
شد... براى اينكه اين جهت گيرىِ غلط و اين انحراف اتفاق نيفتد... بايد 
ــرِ راه، شاخص هائى وجود داشته باشد. اگر اين شاخص ها روشن و  س

واضح بود، در معرض ديد مردم بود، انحراف اتفاق نمى افتد...
ــارِ امام.  ــارِ امام، گفت ــت؛ رفت ــته ترينِ شاخص هاس خودِ امام، برجس
ــت.  ــده اس ــت، تدوين ش ــترس اس خوش بختانه بيانات امام در دس
ــكارا همه  مافى الضمير امام را براى آينده  انقلاب  وصيت نامه  امام، آش
تبيين مى كند... اگر نظرات امام، بد بيان شد، بد تبيين شد، مثل اين 

است كه  ...
نبايد براى خوشامدِ اين و آن، برخى از مواضع حقيقىِ امام را يا انكار 
ــت. بعضى اين جور فكر مى كنند ـ و اين فكر  كرد، يا مخفى نگه داش
ــت ـ كه براى اينكه امام پيروان بيشترى پيدا كند، كسانى  غلطى اس
ــتند، آنها هم به امام علاقه مند شوند، بايستى ما  كه مخالف امام هس
ــم يا نگوئيم يا كم رنگ  ــى از مواضع صريحِ امام را يا پنهان كني بعض
كنيم؛ نه، امام هويتش، شخصيتش به همين مواضعى است كه خود 
او با صريح ترين بيان ها، روشن ترين الفاظ و كلمات، آنها را بيان كرد. 
همين ها بود كه دنيا را تكان داد. همين مواضع صريح بود كه توده هاى 
ــيارى را پيرو ملتِ ايران كرد. اين  ــتاق ملت ايران و بس عظيم را مش
ــه و كنار دنياى اسلام  ــما امروز در گوش نهضت عظيمِ جهانى كه ش

نشانه هاى آن را مى بينيد، از اين طريق به راه افتاد./1
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امام، منهاى خط امام؟!
ــت كه ملت ايران به نفس او، به  امام منهاى خطّ امام، آن امامى نيس
هدايت او جان شان را كف دست گرفتند، فرزندان شان را به كام مرگ 
ــتادند، از جان و مال شان دريغ نكردند و بزرگ ترين حركت قرنِ  فرس
معاصر را در اين نقطه  عالم به وجود آوردند. امام منهاى خطّ امام، امامِ 
بى هويت است. سلب هويت از امام، خدمت به امام نيست. مبانى امام، 
مبانى روشنى بود. اين مبانى ـ اگر كسى نخواهد مُجامله كند، تعارف 
كند ـ در كلمات امام، در بيانات امام، در نامه هاى امام، و به خصوص 
ــده  همه  آن مواضع است ـ منعكس  در وصيت نامه  امام ـ كه كوتاه ش
است... شما خيال مى كنيد اين كه رئيس جمهورهاى گوناگونِ آمريكا 
ــورى از اين كشورهاى آسيا و خاورميانه سفر كردند، حتى  به هر كش
ــدند و عليه آنها شعار  ــورهاى اروپائى، مردم جمع ش در بعضى از كش
ــه اين جور بود؟ نه، اين حركت امام بود، افشاگرى امام  دادند، هميش
بود، موضع گيرى امام بود كه استكبار را رسوا كرد، صهيونيسم را رسوا 
ــلامى  ــرد، و روحِ مقاومت را در ملت ها و به خصوص در جوامع اس ك

زنده كرد.
ــت كه ما مواضع امام را انكار كنيم. اين كج انديشى را  كج انديشى اس
هم متأسفانه بعضاً كسانى انجام مى دهند كه يك وقتى خودشان جزو 
ــانِ افكار امام بودند يا جزو پيروان امام بودند. حالا به هر دليلى  مُروج
راه ها كج مى شود، هدف ها گم مى شود، يك عده اى برمى گردند؛ بعد 
از آن كه سال هاى متمادى براى امام و براى اين هدف ها حرف زدند 
ــتند و آن  و حركت كردند، در مقابل اين اهداف و اين مبانى مى ايس

حرف ها را مى زنند! /2



راه نـــــما
1010

وصيت نامه امام، محور قانون گذارى
ــلاب را بايد مرور كرد؛ فراموش  ــت. مبانىِ انق اصل، مبانى انقلاب اس
ــود ما در نظرات امام ـ فرض بفرمائيد حالا  نكنيد. اينى كه گفته بش
ــر «ترديد» نمى كنند، اما حرف هائى مى زنند كه معنايش همان  تعبي
ــت. وصيت نامه  امام،  ــت نيس ــت ـ ترديد كنيم، اين درس ــد اس تردي
ــات امام(رض)، مبانى انقلابِ ماست، اصول  جمع بندى شده  فرمايش
ــا را دائماً در نظر  ــت. امام مرد بزرگى بود، آگاه بود. اينه ــلابِ ماس انق
داشته باشيد. قانون، موضع گيرى و حركت بر اين اساس باشد. ممكن 
ــور ديگر بفهمد ـ اين  ــت يك نفر يك جور بفهمد، يك نفر يك ج اس

اشكالى ندارد ـ اما بايد هدف اين باشد، محور اين باشد./3
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نقد در چهارچوب
اشكالى ندارد كه مسئولان كشور، منتقدانى داشته باشند كه ضعف هاى 
آنها را به خودِ آنها نشان بدهند. وقتى انسان در مقام رقابت قرار بگيرد، 
ــت كه وجود  مقابل منتقد قرار بگيرد، بهتر كار مى كند. اين جور نيس
ــد، آن روش را قبول  ــانى كه اين روش را قبول ندارن ــدان و كس منتق
ــته باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام  دارند، براى نظام ضررى داش
باشد... اصولِ انقلاب هم مشخص است كه چيست؟ اصول انقلاب امورِ 
سليقه     اى نيست كه هر كه از يك گوشه     اى در بيايد، سنگ اصول را به 
سينه بزند؛ بعد كه سراغ اين اصول مى رويم، مى     بينيم بيگانه      از انقلاب 
است. اصول انقلاب، اسلام است؛ قانون اساسى است؛ رهنمودهاى امام 
است؛ وصيت     نامه      امام است؛ سياست هاى كلىِ نظام است كه در قانون 
ــت هاى كلى بايست تدوين  ــى معين شده است كه اين سياس اساس
بشود. در اين چهارچوب، اختلاف نظر، اختلافِ مَمشا، اختلاف سليقه 
ــت، كه مفيد و نافع است...  ــت، كه حُسن است؛ مضر نيس عيب نيس
آنجائى كه افراد در چهارچوب اصول رفتار كنند، دنبال خشونت نروند، 
درصدد بر هم زدن امنيت جامعه نباشند، آسايش جامعه را نخواهند 
به هم بزنند ـ از اين كارهاى خلافى كه انجام مى گيرد؛ دروغ     پراكنى 
و شايعه ـ نظام، هيچ گونه مسئله     اى ندارد... بناى نظام در اينجا، جذب 
حداكثرى و دفع حداقلى است. اين، روش نظام است... [اما] اگر كسى 
با مبانىِ نظام معارضه كند، با امنيتِ مردم مخالفت كند، نظام مجبور 

است در مقابل او بايستد./4
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سكه  رايج امروز
ــال دائم عليه انقلاب كار شده، در عين حال مردم  ــى و يكى دو س س
ايستاده اند و شعارهاى انقلاب، امروز زنده است. حرف هاى امام، امروز 
حرف هاى رايج است؛ سكه  رايج است. كسانى كه مى خواهند در بين 
ــرى بلند كنند، حرف هاى امام را تكرار مى كنند؛ خودشان را  مردم س
ــان مى دهند. يك روز خلاف اين بود؛ يك روزى  ــتند به امام نش مس
ــه تظاهر مى كردند به  ــانى بودند ك ــت از ما، كس كه چندان دور نيس
ــد! صريحاً اعلام كردند.  مخالفت با امام؛ رفتند گفتند انقلاب دفن ش
ــرد! اينها را صريح  ــتى مردم را از خدا جدا ك ــده اى گفتند كه بايس ع
پشت بلندگو آن روز مى گفتند. امروز جرأت نمى كنند اينها را بگويند. 
امروز آن كسانى كه با مردم مى توانند حرف بزنند، تريبون دارند ـ يا 
ــتفاده مى كنند ـ دم از امام و دم از انقلاب و دم از  ــيله اى اس از هر وس
شعارهاى امام مى زنند؛ حالا با شيوه هاى خاص. اين خيلى مهم است. 
ــكه  رايج در كشور و روش مقبول،  ــان دهنده  اين است كه س اين نش

روشِ امام است و راه انقلاب است. اين خيلى چيز بزرگى است./5
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چه كسى مرده است وچه كسى زنده؟
ــت به دست هم دادند  ــال همه  قدرت هاى نظامىِ دنيا دس هشت س
عليه ايران. درست است كه آمريكا و شوروى سابق، عملاً توى ميدان 
ــتند، احتياج به سرباز  ــرباز نفرستادند آنها سرباز نمى فرس جنگ، س
فرستادن نبود. بيچاره ملت عراق، اسير دست اينها بودند ـ اما تجهيزات 
مى فرستادند، نقشه  جنگى مى دادند، تصوير فضائى از وضعيت عرصه 
براى صدام تهيه مى كردند، پول برايش مى فرستادند، اعتبار سياسى 
ــت مى كردند؛ هرچه از دست شان برمى آمد عليه انقلاب،  برايش درس
ــايعه و تبليغات مى ساختند و پخش  عليه امام، عليه نظام، دروغ و ش
ــد؟ امروز صدام  ــا را كردند. نتيجه چه ش ــد. همه  اين كاره مى كردن
ــت؟ صدامى كه آنها براى مقابله  با ملت عزيز ايران و با انقلاب  كجاس
اسلامى و با امام بزرگوار پيش كرده بودند، اول به شدت ذليل شد، بعد 
هم با نكبت مُرد و از دنيا رفت؛ اما امام زنده است، انقلاب زنده است، 

فرزندان امام زنده اند، ملت امام زنده است. اين يك تجربه است./6
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درسى كه نبايد آن را هرگز فراموش شود
ــز نبايد آن را  ــت كه هرگ ــه اى در وصيت نامه  امام عزيزمان هس جمل
ــه انقلاب را به پيروزى  ــان فرمودند: آن عاملى ك فراموش كنيم. ايش
رساند، همان عامل، انقلاب را تداوم خواهد داد. يعنى اتكال به خدا و 
ــلام و تصميمِ قاطع بر انجام وظيفه  الهى و اسلامى  ايمانِ مردم به اس
ــت. اين، يك درس  ــه، رمز پيروزى و تداومِ انقلاب اس و وحدتِ كلم

هميشگى براى همه  ماست./7
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تدبرّ كه مى كنى، راه پيدا مى شود
ــانى كه از چنين فاصله اى  ما از نزديك قضايا را مى ديديم و همه  كس
ــدرتِ جمع بندى ندارند.  ــانى ق ــارِ وقايع قرار مى گيرند، به آس در كن
ــخصيت و تحليل ابعاد گوناگون آن انسان بزرگ و  جمع بندىِ آن ش
ــدرى تدبر و تأمل لازم دارد، كه به اين زودي ها براى ما كه در  والا، ق
ــد؛ ولى بيانات آن  ــر نخواهد ش عصرِ امام و نزديك به او بوديم، ميس
ــت كه در دسترس و  ــت، و درس چيزى اس بزرگوار براى ما درس اس
ــت. تدبرّ در درس هاى آن بزرگوار، خواهد توانست ما را با  اختيار ماس
ابعاد شخصيت آن راحلِ عظيم الشأن آشنا كند و راه را بر ما بنماياند... 
در هر بخشى از زمان و در هر حادثه اى از حوادث، يكى از آن درس ها 

مى تواند به عنوان رهنمود، راه گشاى ما باشد./8
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وفادارى صادقانه به روح خدا
ــد راه و درسِ او را زنده نگهداريم و  ــم باي ــت داري اگر ما امام را دوس
ــاب آوريم  ــش را، هدف هاى حقيقى و اصلىِ انقلاب به حس هدف هاي
ــت  ــم و هدف ديگرى از خودمان درس ــمت آنها حركت كني و به س
ــن است و احتياج به كارِ  ــخص و روش نكنيم. هدف هاى امام(ره) مش

زياد ندارد...
ــت اين بار روى زمين بماند. بايد همه  آحاد ملت و  ما نخواهيم گذاش
ــتش است، اين نكته را حديث  ــئولان و هر كس كه كارى در دس مس
ــمت  ــسِ خود كند و پيمان ببندد كه راه امام را ادامه دهد و به س نف
ــق و محبت و ارادت و  هدف هاى او حركت كند. در اين صورت، عش
ــبت به او صادق خواهد بود؛ والاّ اگر در فراق او گريه  ــاگردى ما نس ش
ــينه  خود بزنيم، ولى راه او را از سمتِ ديگر ادامه  ــر و س كنيم و بر س
ــه نخواهد بود. وفادارى  ــم، محبت و احترام و وفادارى ما صادقان دهي
اين است كه عيناً در همان خط و هدفِ او حركت كنيم و به بي راهه 

نرويم./9
آرمان هاى بزرگى كه امام(ره) بيان مى كردند، عبارت بود از: مبارزه با 
ــتكبار جهانى، حفظ اعتدال قاطع در خط «نهَ شرقى و نهَ غربى»،  اس
ــى و همه جانبه  ملت ـ خودكفايى به  ــتقلالِ حقيق اصرار فراوان بر اس
ــدنى بر حفظ اصولِ دينى  ــارىِ فراوان و تمام نش معناى كامل ـ پافش
ــرع و فقه اسلامى، ايجاد وحدت و همبستگى، توجه به ملت هاى  و ش
ــلمان و مظلومِ دنيا، عزت بخشيدن به اسلام و ملت هاى اسلامى  مس
ــدن در مقابل قدرت هاى جهانى، ايجاد قسط و عدل در  و مرعوب نش
جامعه  اسلامى، حمايت بى دريغ و هميشگى از مستضعفان و محرومان 

و قشرهاى پايينِ جامعه و لزومِ پرداختن به آنها./10
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هدف از ستايش او
ــا بايد با تكرار اين حقيقت ها، يك هدف را دنبال كنيم و آن، درس  م
ــتايش كردن فايده اى ندارد؛ بلكه  ــت ولاغير؛ والاّ صِرف س گرفتن اس
گاهى هم مضر است؛ زيرا وقتى كه خيال كنيم او كارها را انجام داده 
ــت، تصور مى كنيم كه ديگر كارى به عهده  ما نيست. ما آن انسانِ  اس
ــان را به او نزديك  ــتايش مى كنيم، تا خودم والا و مقتدا و قائد را س
سازيم و راهش را ادامه دهيم. تقواى خدا بر همه  امور زندگى او حاكم 
بود؛ ما نيز بايد تقواى خدا را ملاك همه  امورمان بشماريم. اصل قضيه، 
ــت. تقوا، يعنى مراقب باشيم برخلاف اراده  الهى، حركتى از ما  تقواس

سر نزند./11
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امام وامتفصــل دوم
جايگاه و اهميت «مردم» در سـيره و تفكر امام(ره) 



راه نـــــما
2020

پادشاهى بر مردم، ارث پدرى!
اگر به عقب برويد، سلسله هاي گوناگوني را مي بينيد كه با پول و زور 
و قبيله گري و قلدري و پهلواني و با وسايل گوناگون آمده اند و بر اين 
مردم فاتح شده اند و آنان را به زير يوغِ حكومتِ خودشان كشانده اند. 
لذا هميشه روابط شان با مردم، «ما فرموديم» بوده است. «من به ملت 
ــم»، «من خدمت گزارِ ملت ام» كه امام مي گفت، متعلق  عرض مي كن
به جمهوري اسلامي و اسلام و امامِ اسلاميِ ما بود؛ والاّ قبل از او، «ما 
ــود  امر مي فرماييم» و «ما چنين فرموديم» بود. از اين كلمات، مي ش
ــم و فاتح و غالب و اختياردار  ــه را فهميد. رابطه، رابطه  يك حاك رابط
و قدَرقدرت بود... «السّلطان بن سلطان» مي نوشتند! به كسي مربوط 
نيست كه من پادشاهم؛ من ارث برده ام! مثل كسي كه فرضاً از پدرش 
يك آفتابه  مسي ارث مي برد و متعلق به خودش است... دهه  فجر آمد 
و اين سلسله  غلط، اين هندسه  معيوب و اين رشته  بيمار را قطع كرد 
ــد. آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت... دوره اي آمده كه  و تمام ش
اگر آقايي هست، خودِ مردم اند. وقتي كه امام سرِ كار آمد، مردم او را 
ــتند و مظهر قدرتِ مردم بود. او از خودش چيزي نداشت...  قبول داش
بلكه شمشيرِ مردم در دست او بود و بر سر ضدّ مردم و بر سر مهاجم 
و استعمارگر و توطئه چي و كودتاچي زد... ببينيد، اين بناي حكومت 

جمهوري اسلامي است./12
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مالك و حافظِ انقلاب، مردم اند
ــه اين انقلاب، يك انقلاب  ــان تأكيد مى كنند ك امام در وصيت نامه ش
الهى است و پايه  اصلىِ آن مردم اند؛ يعنى اين انقلاب، متعلق به مردم 
ــت. معناى اين حرف اين است كه هيچ كس ـ هيچ قشرى، هيچ  اس
فردى، هيچ طبقه اى ـ نمى تواند و نبايد ادعاى مالكيت اين انقلاب را 
بكند؛ خود را مالك بداند، ديگران را مستأجر اين انقلاب بداند. اگر قرار 
بود كسى خود را نسبت به اين انقلاب مالك و صاحب بداند، از همه 
مناسب تر و شايسته تر، خودِ امام بود كه انقلاب بر محور عزم و اراده و 
شخصيت او به وجود آمد؛ ولى امام خود را هيچ كاره و خدا را همه كاره 
مى داند. اين در بيانات امام موج مى زند و در وصيت نامه، به آن تأكيد 
ــت. پس صاحبِ اين انقلاب، مردم اند. وظيفه اى بر  و تصريح شده اس
ــن امانت بزرگِ الهى  ــنگينى مى كند و آن، حفظ اي دوش همگان س
است. مردم بايد خودشان را حافظ اين انقلاب بدانند. انقلاب هويتش، 
معنايش، به شعارهاى انقلاب است؛ به جهت گيري هاى انقلاب است؛ 
به ارزش ها و مبانىِ انقلاب است. هميشه بوده اند... كسانى كه بخواهند 
ــت، شعارهاى انقلاب را  ــده اس به بهانه  اين كه اوضاعِ جهان عوض ش
ــند... اين انقلاب، با شعارهاى  ــيار باش تغيير بدهند... مردم بايد هوش
خود زنده است. اصلى ترين شعارهائى كه در اين انقلاب بر روى پرچم 
ــعارِ اسلامى بودن است؛ پايبند بودن به  انقلاب نوشته شده است، ش
ــت؛ سلطه ستيزى است؛ ستيزه   مبانى دين و اصول و قواعد دينى اس
ــت؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صريح و  ــتكبار اس با اس

صادقانه  از همه  مظلومان./13
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مردم يعنى، مردمِ همه جاى ايران
ــدارد؛ به عكس، يك نوع  ــه  معيوب را ن ــلامي آن هندس جمهوري اس
حالت مركزگريزي و دور از مركزگرايي در طبيعت جمهوري اسلامي 
ــت به طور قهري در مواردي از اين طبيعت تخلف  هست. ممكن اس
بشود؛ اما طبيعت دستگاه و برنامه ريزي دستگاه، همان است. هنوز از 
پيروزي انقلاب دو ماه نگذشته بود كه امام بزرگوار به بنده مأموريتي 
ــتان فرستادند و گفتند چون شما نسبت به  دادند و من را به بلوچس
مسائل بلوچستان سابقه داريد، به آنجا برويد و به وضع محروميت آن 
ـــانه  يك حركت بود؛ در حالي كه امام  ــيد؛ اين اولين نش منطقه برس
ــت كه از طبيعت دستگاه  ــتان نرفته بودند! اين حالتي اس به بلوچس

مي جوشد./14
*

ــام عزيز كه حقيقتاً قلب او در مواردى ملهم به الهامات غيبى الهى  ام
بود و گويى كلماتش متكى به وحى است، در يك جمله فرمود: عشاير 
ذخاير انقلاب اند. ذخيره، يعنى سرمايه اى كه انقلاب در اختيار دارد، تا 
در وقت احتياج آن را خرج كند. يكايك عشاير بايد با همين روحيه و 

احساس، زندگى و كار كنند./15
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اعتقاد واقعي به راى مردم
ــد، امام مي توانست  ــت. انقلاب كه پيروز ش امام به مردم اعتماد داش
ــت؛ از مردم  ــلامي اس اعلان كند كه نظام ما، يك نظام جمهوري اس
ــم هيچ نظري نخواهد؛ هيچ كس هم اعتراضي نمي كرد؛ اما اين كار  ه
را نكرد. براي تعيين قانون اساسي، امام مي توانست يك قانون اساسي 
ــي از مردم هم يقيناً قبول  ــرح كند؛ همه مردم، يا اكثريت قاطع مط
مي كردند. در انقلاب هاي دنيا ـ كه البته غالباً هم كودتاست و انقلاب 
نيست ـ كساني كه در رأس قرار مي گيرند، براي خودشان يك سال، 
ــال فرصت قرار مي دهند. امام دو ماه از پيروزي انقلاب نگذشته  دو س
بود كه اولين انتخابات ـ رفراندوم جمهوري اسلامي ـ را به راه انداخت. 
ــي بود. چند ماه بعد،  يكي، دو ماه بعد، انتخابات خُبرگان قانونِ اساس
ــت جمهوري؛ چند ماه بعد، انتخابات مجلس. در سال 58 امام  رياس
چهار بار از آراء مردم براي امور گوناگون استفسار كرد. امام به معناي 
ــي از گروه ها و احزاب و  ــي كلمه، معتقد به آراءِ مردم بود... خيل واقع
ــازان و امثال اينها بودند؛ امام به  ــت بازان و حزب ب داعيه داران و سياس
ــت؛ ميدان هم به اينها نمي داد كه بيايند زياده طلبي  اينها كاري نداش
كنند و به نامِ مردم حرف بزنند و عوضِ مردم تصميم بگيرند؛ ليكن به 

آراء مردم احترام مي گذاشت./16
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تكيه بر «ملت ها»
او هميشه بر مردم و ملت ها تكيه مى كرد. در سفرى كه مى خواستم به 
خارج از كشور بروم، خدمت امام بزرگوارمان رفتم. در آن زمان جريانى 
وجود داشت، كه به ايشان گفتم در دنيا نسبت به اين جريان عليه ما 
خيلى حرف است. (البته مى خواستم به ايشان گزارش بدهم؛ والاّ من 
ــتم و بعداً هم  هم هيچ رعب و خوفى از آن جنجال هاى جهانى نداش
ــدم). ايشان تمام خبرهاى دنيا را هميشه به صورت  وارد آن ماجرا ش
ــاً خبرهاى جهانى را زودتر از  ــتند و غالب نزديك و نقد در اختيار داش
ــت مى آوردند. امام(ره) در پاسخِ من با لبخند رضايتى  ديگران به دس
گفتند: بله، اطلاع دارم؛ اما همه  ملت ها با ما هستند. واقعاً همين طور 
ــان مى فرمودند. در همان سفر، آن چنان حضور ملت ها در  بود كه ايش
كنار ما آشكار شد كه همه را مبهوت كرد. بنابراين، او هم دوستانش را 
مى شناخت، و هم دشمنانش را. از دوستانش منتفع مى شد و به آنها 
اعتماد و تكيه مى كرد. بزرگ ترين دوستانش، شما ملت وفادار بوديد، 

و امام چه خوب شما را شناخته بود./17
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هر كس آمدني است، با من بيايد؛ رهبر يعنى اين
حقيقتاً ملت ايران از لحاظ شاخص هاي شخصيتي، كرامتي و ارزشي 
ــت، باايمان، عازم، داراي شجاعت  در نقطه  اوج اند؛ منيع الطبع، باگذش
ــس اينها را به خوبي  ــداكاري. قبل از انقلاب، هيچ ك ــاده  براي ف و آم
امام نمي فهميد. همان وقت من با بعضي از بزرگان تماس مي گرفتم؛ 
ــردم نمي آيند، مردم  ــردن مردم مي انداختند: م ــا آنها تقصير را گ ام
ــد، اين مردم را ول كنيد. امام در نقطه  مقابلِ آنها، اين مردم  نمي كنن
ــناخت؛ به اين مردم اعتماد كرد؛ با اين مردم صادقانه حرف زد؛  را ش
ــد مردم راه بيفتند؛ اول خودش راه افتاد؛ رهبر يعني اين.  منتظر نش
ــت كه  ــان رهبري مثل امام و يك راهنماي معمولي اين اس فرق مي
ــلان جا بروي، از  ــد و مي گويد اگر مي خواهي ف ــاره مي كن راهنما اش
ــرف مقصد مي رود؛  ــر راه مي افتد و خودش به ط ــا برو؛ اما رهب اينج
ــد؛ امام اين طوري بود... ما  ــت، با من بياي مي گويد هر كس آمدني اس
ــا اين طور به ميدان بيايند؛ اما آمدند؛ جان  خيال نمي كرديم خيلي ه
دادند، جوان دادند، هستي شان را دادند و هر جا براي انقلاب لازم بود، 
ــتادند. اكثريت عظيمي از مردم اين طور بودند... و من امروز پس  ايس
از سال هاي متمادي وقتي تفرّس و دقت مي كنم، مي بينم اين مردم، 
همان مردمِ انقلاب اند. يك عده به عكسِ واقعيت تبليغ مي كنند؛ يك 
عده جوان و جامعه  جوانِ ما را چشم بسته محكوم مي كنند؛ چرا؟ چون 
فلان جوان فرقش را از وسط باز كرده، يا زلفش را اينجا ريخته، يا به 
موي سرش روغن زده؛ اينها را كافي مي دانند براي اينكه نسل جوانِ 
ــد... قدرِ اين مردم را بدانيد؛ خدمت به اين مردم را  ما را محكوم كنن

نعمت خدا بشمريد./18
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مبارزه، فقط مردمى
راز پيروزي امام اين بود كه توانست اين هنر بزرگ و اين معجزه بزرگ 
ــطحِ مردم بكشاند... عمده علت، عبارت  را انجام دهد و مبارزه را به س
بود از اينكه امام در موضع يك روحاني والامقام و مورد اعتماد، از اسلام 
حرف مي زدند. اسلام، باور عموميِ مردم بود و هست... انگيزه ديني، با 
انگيزه هاي مادي و حزبي فرق مي كند. در انگيزه هاي مادي و حزبي، 
كسب قدرت و حكومت، بيشتر مطرح است. اشخاصي كه وارد مبارزه 
مي شوند، هر كدام براي خودشان جايگاه و موضعي را تعريف مي كنند. 
اما در حركت ديني همه براي انجامِ تكليف وارد مي شوند. همه مردم، 
ــده بودند. شما مثلاً مي ديديد كه در فلان  ــان وارد ش با ايمان خودش
ــبت به مسائل پاسخ مي دهند. حالا شما ببينيد اگر  روستا، مردم نس
ــي بخواهد مردمِ يك روستاي دورافتاده را با خودش  يك حزب سياس
همراه نمايد، چقدر بايد تلاش كند تا فرد فردِ آنها را به خودش متوجه 
سازد... در شهرهاي بزرگ هم همين طور بود... فراموش نمي كنم كه 
در سال 41 ـ كه هنوز امام اين قدر هم معروفيت نداشتند ـ در يكي 
ــخن راني هايي كه آن سال در همان محلِ درس انجام مي دادند،  از س
ــر مثلاً به اين رفتارتان ادامه  ــاب به دولتِ آن زمان گفتند كه اگ خط
دهيد، من اين صحراي بي پايانِ قم را از مردم پرُ مي كنم! همه تعجب 
ــه مسجدي در قم، اين طور به مردم  مي كردند كه امام چطور از گوش
متّكي و معتقد و خاطرجمع از مردم اند. چند ماه بيشتر نگذشت؛ در 
ــخن راني را در مدرسه فيضيّه كردند، دو روز  ــال 42 كه امام آن س س

بعدش در تهران حادثه پانزده خرداد اتفّاق افتاد./19
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چرا مردم، حرفش را مى فهميدند؟
ــلام را براي مردم بيان كردند؛ معناي حكومت را بيان  امام، تعاليم اس
كردند؛ معناي انسان را بيان كردند و براي مردم تشريح كردند كه چه 
ــند. حقايقي را كه اشخاص جرأت  بر آنها مي گذرد و چگونه بايد باش
ــكلِ درِ گوشي، نه  ــان به طور صريح ـ نه به ش نمي كردند بگويند، ايش
به شكل شب نامه، نه آن طوري كه گروه ها و احزاب به صورت بسته و 
سلول هاي حزبي و براي كادرهاي حزبي بيان مي كنند ـ روان، آسان، 
در فضا، براي عمومِ مردم بيان كردند. اين بود كه مردم پاسخ گفتند. 
ــد، تا آن روزي كه اين انقلاب  ــروع كردن البته از آن روزي كه امام ش
ــالِ دشوار... سختي ها  ــد، پانزده سال طول كشيد؛ پانزده س پيروز ش
گذشت و امام در تمامِ اين دوران، مرشدانه، حكيمانه و شجاعانه رهبري 
مي كردند و بالأخره در يكي، دو سالِ آخر، اين امواج خروشانِ مردمي 
به وجود آمد. هرجا كه آحاد مردم با انگيزه ديني، با انگيزه خدايي و 
ــتِ مادي وارد ميدان شوند، هيچ قدرتي نمي تواند در  بدون چشم داش
مقابل شان ايستادگي كند. همان طور كه امام فرمودند، آنها با همه آن 
ساز و برگ شان، در مقابل ملتِ دستِ خاليِ ما نتوانستند بايستند؛ لذا 

اين انقلاب به وجود آمد و پيروز شد./20
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اشك و پولادفصــل سوم
سلوك، معنويت و حالات عرفاني روح خدا
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پولادآب ديده باكدام دعامانوس بود؟
ــه اش در اين فضاى عظيم  ــت اينكه امام بزرگوار ما يك كلم يك عل
ــدت و محنت، در همه  حالات اثر شگفت آورى  ــور، در ش عمومى كش
ــود، ارتباط و اتصال او  ــت، معنويت او بود، صفاى باطن او ب مى گذاش
ــام ـ مرحوم حاج  ــبِ او بود. فرزند ام ــك هاى نيمه ش به خدا بود، اش
ــيداحمد ـ همان وقت در زمان حيات امام به من گفت: نيمه شب  س
كه امام بلند مى شود، از بس گريه مى كند، اين دستمال هاى معمولى 
براى پاك كردنِ اشكش كفاف نمى دهد؛ مجبور است اشك چشمش 
را با حوله پاك كند؛ اين قدر اشك مى ريزد. آن مرد پولادين، آن مردى 
كه حوادث و لطماتى به سمت او سرازير مى شد كه يك ملت را تكان 
مى داد و او را تكان نمى داد، آن مردى كه عظمت و هيمنه  قدرت هاى 
ــى در نظر او هيچ و پوچ بود، آن مرد در مقابل عظمت الهى، در  جهان

حال دعا و استغاثه، آن جور اشك مى ريخت./21
*

يك بار از ايشان سؤال كردم كه در ميان دعاهاى معروف، به كدام يك 
از آنها بيشتر انُس يا اعتقاد داريد؟ ايشان بعد از تأملى فرمودند: «دعاى 
ــن دو دعا مراجعه  ــما به اي ــعبانيه». وقتى كه ش كميل و مناجات ش
ــه پروردگار را  ــتغاثه و تضرع ب ــتغفار و انابه و اس مى كنيد، حالتِ اس
به شكل عاشقانه  آن مشاهده مى كنيد و اين، همان چيزى بود كه امام 

بزرگوار ما، روح و دلِ خود را از آن روشن و منوّر مى داشت./22
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هر روز نورانى تر از ديروز
ــش مهمى از  ــال فكر مى كردم كه بخ ــول اين چند س ــرراً در ط مك
ــخصِ امام(ره) است. يعنى آن  ــى از روحيات ش پيروزي هاى ما، ناش
ــده و  بزرگوار، علاوه بر اينكه حقاً و انصافاً يك ذاتِ ممتاز و تربيت ش
ــيده و روى خود كار كرده بود، اما احساس مى كرديم كه  رياضت كش
ــان در درونِ خود متوقف نبودند و  ــن دوران انقلاب هم، ايش در همي
مثل اولياى خدا و وجود مقدسِ پيامبر و ائمه، سيرِ پيشرفت و تكامل 
ــت.  ــرفت اس را طى مى كردند... مؤمن، لحظه به لحظه در حالِ پيش
ــاس مى كرديم.  ــز عيناً همين طور بودند و ما آن را احس ــام(ره) ني ام
مثلاً در ماه رمضان، ايشان معمولاً هيچ ملاقاتى نداشتند و بيشتر به 
ــان مى پرداختند. بعد از ماه رمضان كه انسان با ايشان ملاقات  خودش
مى كرد، محسوس بود كه نوراني تر و معنوي تر شده اند. يقيناً بسيارى 
از موفقيت هاى انقلاب و اين ملت، ناشى از همان كانونِ جوشانِ منوّر 

بود./23
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از حرف خود شرمنده شديم
ــل دعا، تضرّع،  ــب، اه ــل خلوت، اهل عبادت، اهل گريه نيمه ش او اه
ارتباط با خدا، شعر و معنويت و عرفان و ذوق و حال بود. آن مردي كه 
چهره باصلابتش دشمنانِ ملت ايران را مي ترساند و به خود مي لرزاند، 
وقتي كه مسائل عاطفي و انساني پيش مي آمد، يك انسان لطيف، يك 
انسان كامل و يك انسان مهربان بود. شبي در يك جلسه خصوصي، 
با دو، سه نفر از دوستان، منزل مرحوم حاج احمد آقا نشسته بوديم؛ 
ــته بود. يكي از ما گفت: آقا شما مقامات معنوي و  ــان هم نشس ايش
ــت و هدايت كنيد. آن مردِ  ــي داريد؛ چند جمله اي ما را نصيح عرفان
باعظمتي كه آن گونه اهلِ معنا و اهل سُلوك بود، در مقابل اين جمله 
ستايش گونه كوتاهِ يك شاگردش، آن چنان در حالِ حيا و شرمندگي 
ــتنِ او  ــم و كيفيت نشس و تواضع فرو رفت كه اثر آن در رفتار و جس
محسوس شد! در حقيقت ما شرمنده شديم كه اين حرف را زديم كه 
موجب حياي امام شد. آن مرد شجاع و آن نيروي عظيم، در قضاياي 

عاطفي و معنوي، اين گونه متواضع و باحيا بود./24
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امام را كه بشناسى، عظمت ائمه(ع) را درك مى كنى
ــخصيت عظيم رهبر كبير ما، حقاً و انصافاً پس از پيامبران خدا و  ش
اولياى معصومين، با هيچ شخصيت ديگرى قابل مقايسه نبود. او وديعه  
ــانه  عظمت الهى بود. وقتى  ــت ما، حجت خدا بر ما، و نش خدا در دس
انسان او را مى ديد، عظمت بزرگانِ دين را باور مى كرد. ما نمى توانيم 
عظمت پيامبر(ص)، اميرالمؤمنين(ع)، سيدالشهداء(ع)، امام صادق(ع) 
و بقيه  اوليا را حتى درست تصور كنيم؛ ذهن ما كوچك تر از آن است 
ــردان را در خود بگنجاند و  ــخصيت آن بزرگ م كه بتواند عظمت ش
تصور كند؛ اما وقتى انسان مى ديد شخصيتى با عظمتِ امام عزيزمان 
ــان قوى، عقل كامل، داراى حكمت،  ــا آن همه ابعاد گوناگون: ايم و ب
هوش مندى، صبر و حلم و متانت، صدق و صفا، زهد و بى اعتنايى به 
ــى و عبوديت مخلصانه براى خدا،  زخارف دنيا، تقوا و ورع و خداترس
ــاهده مى كرد كه همين شخصيت عظيم،  دست نيافتنى است، و مش
چگونه در برابر آن خورشيدهاى فروزانِ آسمانِ ولايت، اظهار كوچكى 
ــل آنها ذره اى  ــد و خودش را در مقاب ــارى مى كن و تواضع و خاك س
ــان مى فهميد كه پيامبران و اولياى  ــاب مى آورد، آن وقت انس به حس

معصومين(ع) چقدر بزرگ بودند./25
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دستِ غيب و ديداري كه برگزار نشد
ــال 65 كه خدمت امام بوديم، چون يكى از  چند روز قبل از پايان س
روزهاى فروردين 66 با ولادت يكى از ائمه(ع) مصادف مى شد، من و 
ــنجانى و حاج احمد آقا اصرار كرديم كه ايشان در  آقاى هاشمى رفس
حسينيه  جماران با مردم ديدارى داشته باشند. امام استنكاف كردند 
و قاطع گفتند: حالش را ندارم. من در ايام نوروز به مشهد رفته بودم 
ــتند. در همان روزها، ناگهان  ــمى هم از جبهه ديدار داش و آقاى هاش
قلبِ امام مشكلى پيدا مى كند و چون حاج احمد آقا ـ كه حق بزرگى 
بر گردن همه  ملت دارد و امام را در اين چند سال حفظ كرد ـ همه  
وسايل را براى بهبود امام(ره) مهيا كرده بود، فوراً به وضعيت جسمى 
ــد و خطر برطرف گرديد. وقتى در بيمارستان بر  ايشان رسيدگى ش
ــدم، عرض كردم: چقدر خوب شد كه آن شب  بالين ايشان حاضر ش
ــرار ما را براى ملاقات با مردم نپذيرفتيد؛ والاّ اگر خبرِ اين ملاقات  اص
اعلام مى شد، مردم به زيارت شما مى آمدند و آن وقت شما با اين حال 
نمى توانستيد مردم را ملاقات كنيد و انعكاس آن در دنيا خوب نبود. 
اين كارِ شما، خواست خداوند و كمك الهى بود و در آن زمان تصميم 
ــان در پاسخ من گفتند: آن طور كه من فهميدم،  بجايى گرفتيد. ايش
مثل اين كه از اول انقلاب تا حالا، يك دست غيبى در همه  كارها دارد 

ما را هدايت و پشتيبانى مى كند./26
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اي كاش حرف هايشان ضبط مي شد
ــان مهذب بود. دشمنان داخلى و خارجىِ او نيز اين  امام(ره) يك انس
ويژگى را قبول داشتند. آن گروگان آمريكايى كه چهارصد و چهل و 
چهار روز در ايران اسير بوده و طبيعتاً همه  آن ماجراها را از چشم امام 
ــت، مصاحبه مى كند و مى گويد: من از كسانى نيستم كه  مى ديده اس
از فوت امام خوشحال شوم. او ارزش هاى اخلاقىِ مخصوصِ خودش را 

داشت و هيچ كس در حدّ او نبود./27
*

ــده و ديگر در اين  ــروزان وجود او به افول گرايي ــيد ف حالا كه خورش
ــم انكار و عناد  ــانى كه تا ديروز به چش ــت، كس دنياى ظلمانى نيس
نگاهش مى كردند، اكنون به ذكر فضايل و مناقبِ او زبان باز كرده اند! 
ــط خبرگزاري ها و شخصيت هاى  حرف هايى كه در اين چند روز توس
سياسىِ جهان زده شد، واقعاً عبرت انگيز است. اينها تا يك هفته پيش 
حاضر نبودند درباره  امام اين حرف ها را بزنند؛ اما امروز اين حقايق را 

مى گويند و اعتراف مى كنند!
امروز جمعى از رهبران نهضت هاى بزرگ و معروف اسلامىِ دنيا براى 
ــتند. اى كاش حرف هاى آنها  ابرازِ هم دردىِ خود، با من ملاقات داش
ــيد، تا مى ديدند كه  ــده بود و به گوش مردمِ ما مى رس عيناً ضبط ش
ــده از آن كانون جوشان و خروشان و آن مركزِ  چگونه امواج ساطع ش
بى نظير نور و حرارت، به مسلمانان و انسان هاى مظلوم و مستضعف و 
ــده  دنيا، جان و روح و قدرت داده است و توانسته اند در برابر  تحقيرش
سيل تهاجم ها و دشمني ها ايستادگى كنند. همين چهره هاى معروف 
نهضت هاى اسلامىِ لبنان، فلسطين، افغانستان و كشورهاى ديگر كه 

اسم آنها را شنيده ايد، به من مى گفتند: ما يتيم شديم./28
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سلامِ مرا به امام برسانيد
مردم در آفريقاي جنوبي از تبعيض نژادي رنج مي بردند. همان روزها 
ــن فكران  ــر كار بود، روش با اينكه هنوز حكومت تبعيضِ نژادي بر س
آفريقاي جنوبي نسبت به امام و مبارزانِ اينجا اظهار ارادت مي كردند 
و در مقابل اينها تعظيم مي نمودند. همين كسي كه بعداً از زندان آزاد 
ــد، آن موقع در زندان بود. بنده براي ديداري  و رئيس جمهورِ آنجا ش
به زيمبابوه رفته بودم؛ او از داخل زندان به من پيغام داد كه سلام مرا 
ــانيد. بعد هم با همان روشي كه اينها از امام خميني ياد  به امام برس
گرفته بودند، وارد ميدان شدند و توانستند حكومت را از دست فعالان 
ــور همسايه آنها  و حكومت تبعيض نژادي بگيرند و قبضه كنند. كش
ــياري از جاهاي ديگر دنيا هم همين طور عمل كردند. بنابراين،  و بس

انقلاب زنده است./29
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كارهاى بزرگ، دلِ بزرگ مى خواهد
ــوم آيت االله طالقاني كه هم روحاني و داراي مقامات علمي و هم  مرح
ــي و زندان رفته بود و از مبارزه هم اصلاً نمي ترسيد، به من  آدمِ سياس
ــلطنتي بايد  ــاه و حكومت س گفت «آن روز كه امام مطرح كرد كه ش
برود، من تخطئه كردم و گفتم چه حرف ها مي زند! مگر مي شود؟!»... 
تا همين اواخر، حتّي مردي مثل مرحوم طالقانيِ مؤمنِ مبارزِ، مي گفت 
ــان به من گفت ـ مضمون حرف شان اين بود  «امكان ندارد!» بعد ايش
كه ـ «اين مرد، به جاي ديگري متّصل است و از جاي ديگري حرف 

مي زند!» /30
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اگراحمد را هم شكنجه كننددرباطن قلبم هم متزلزل نخواهم شد...
ــت  ــن دارم، آن پيرمرد نوراني، عالم و عارف كه اين انقلاب با دس يقي
ــد، اگر در جواني، آن راز  تواناي او بنا، غرس، آب ياري و ميوه چيني ش
و نيازها و آن تفكرها و توسّل ها را نداشت و آن دلِ نوراني در او پديد 
نمي آمد، اين كارهاي بزرگ از او صادر نمي شد. مرحوم حاج ميرزا جواد 
آقاي تهراني كه از علماي بسيار مؤمن، زاهد و خالص در مشهد بود، 
ــي سالِ پيش، به بنده گفت: «من در جواني براي تحصيل  نزديك س
به قم رفتم و امام را در حرم مطهر ديدم. نمي شناختم ايشان كيست. 
ديدم كه يك سيّد طلبه  جوان و نوراني در حرم ايستاده، تحت الحنك 
را انداخته، نماز مي خواند و اشك مي ريزد و تضرّع مي كند. مجذوبش 
شدم و از بعضي پرسيدم اين آقاي نوراني كيست؟... وقتي آقا روح االله، 
ــد مي آورند، آن وقت در  ــرمايه و ذخيره را پدي در دوره  جواني، آن س
ــالگي، امام و بنيان گذار حكومت جمهوري اسلامي  ــتاد س ــنّ هش س

مي شوند.»...
ــيّد احمد آقا مطلبي را فرمودند كه مضمونِ آن، اين بود كه  درباره  س
ــكنجه كنند و يا بكشند، من در باطنِ  «اگر اين احمد را بگيرند يا ش
ــودم را نگهدارم؛  ــد. نه اينكه بخواهم خ ــم هم متزلزل نخواهم ش قلب
تظاهر و تصبّر كنم.» مفهوم «لا تحّركه العواصف و قور عند الحزائز»، 

اين است./31
*

ــت  ــان، ذكر و نماز و دعا را از دس ــان تا آخرين لحظات حيات ش ايش
ندادند. حاج احمد آقا مى گفتند: پيش از ظهر روز آخرِ حيات امام(ره)، 
ايشان روى تخت دايماً نماز مى خواندند. مدتى گذشت، بعد پرسيدند: 
ــاز ظهر و عصر با  ــت؟ گفتم: بله. آن وقت خواندنِ نم ــده اس ظهر ش
ــروع كردند. بعد از اتمامِ نماز، مشغولِ ذكر گفتن شدند  نوافلش را ش
ــت سر هم  ــر مى بردند، مرتب پش و تا لحظاتى كه در حالت اغما بس
ــه الاّاالله و االله اكبر». ما كه  ــبحان االله و الحمدالله و لاال ــد: «س مى گفتن
رهبرمان را دوست داريم، بايد به كارها و روحيات او توجه كنيم و از 

آن درس بگيريم./32
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قيام اللهِفصل چهارم
مكتب فكرى و مشى سياسى امام(ره)
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قيام الله 
ــود: «قل انمّا  ــان در طول زندگي اش ب ــدّ نظر امام عزيزم ــن آيه، م اي
ــان در دفتر  ــته  ايش ــال ها پيش، نوش اعظكم بواحدهÛ ان تقوموا الله» س
ــته  امام  يادبود مرحوم وزيرى را در يزد زيارت كردم. آن مرحوم... نوش
را كه در سال هاى دهـه  بيسـت نوشته بودند «قيامِ الله»، به مـن نشان 
ــان، قيامِ الله بود. آن ذهن جوّالِ  ــته  ايش داد. اصلاً محور حرف در نوش
وسيع و ديد حكيمانه  ايشان، اين قيامِ اللهَّ را در آن دوران ـ كه تازه از 
اختناقِ رضاخانى بيرون آمده بودند ـ بر كارهايى كه احساس مسئوليت 
ــاخت. يكى دو صفحه نوشته بودند. آن نوشته،  مى كردند، منطبق س
ــريف  ــود در ذهن ش حاكى از يك حركتِ ارتجالى نبود و معلوم مى ش
ايشان و در تمام مراحل زندگى، «ان تقوموا الله مثنى و فرادى» سابقه 
داشته است... همه ديدند كه حركت و گفتن و سكوتش، براى خداست 
ــود. تنها همين يك  ــى داد، با قصد قيامِ الله ب ــر كارى كه انجام م و ه
ــد بدست آن بزرگوار ـ كه قطعاً مرتبه  تالىِ  چيز هم بود كه موجب ش
پيامبران و ائمه(ع) بود ـ يك معجزه اتفاق بيفتد. اين چيزى كه اتفاق 
ــلامى پديد آمده،  افتاده و تحول عظيمِ جهانى كه به دنبال انقلاب اس

واقعاً يك معجزه است./33
*

ايشان مكرر مى گفتند كه ما براى اداى تكليف حركت مى كنيم، حتّى 
براى پيروزى هم تلاش نمى كنيم. البته، پيروزى را دوست مى داريم... 
ــتم، مغلوب شده ام. اگر من ـ  ــدم، اما از خدا دور گش اگر من پيروز ش
ــم، اما تكليفم را انجام دادم، اين  ــت نيافت خداى نكرده ـ به هدفم دس

پيروزى و پيشرفت است./34
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مگر نمى بينيد در دنيا چه مى  گذرد؟
امام يك وقتى فرمودند بعضى منتظرند كه دنيا پرُ از ظلم و جور بشود، 
ــروز پرُ از ظلم و جور  ــان فرمودند دنيا ام ــا امام زمان بيايد. بعد ايش ت
است، مگر نمى بينيد در دنيا چه مى  گذرد؟ مگر نمى بينيد با ملت ها چه 
مى  شود؟ مگر نمى بينيد با انسانيت چه جورى دارد رفتار مى  شود؟ مگر 
نمى بينيد عدالت چگونه بكلى در انزواست؟... نظام جمهورى اسلامى 
فريادِ رسا و بلند و متكى به تفكرى است كه در قبال اين حركت عظيم 

و وحشيانه و كوركورانه بلند شده؛ يك چنين مسئله اى است./35
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اسلامِ ناب در مقابل اسلامِ آمريكايى
اولين و اصلى ترين نقطه در مبانى امام و نظرات امام، مسئله  اسلامِ نابِ 
محمدى است؛ يعنى اسلامِ ظلم ستيز، اسلامِ عدالت خواه، اسلامِ مجاهد، 
اسلام طرفدارِ محرومان، اسلام مدافعِ حقوقِ پابرهنگان و رنج ديدگان و 
مستضعفان. در مقابل اين اسلام، امام اصطلاحِ «اسلام آمريكائى» را در 
ــىِ ما وارد كرد. اسلام آمريكائى يعنى اسلامِ تشريفاتى،  فرهنگ سياس
اسلامِ بى تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زياده خواهى، اسلام بى تفاوت 
ــت اندازى به حقوق مظلومان، اسلامِ كمك به زورگويان،  در مقابلِ دس
اسلام كمك به اقويا، اسلامى كه با همه  اينها مى سازد. اين اسلام را امام 

نام گذارى كرد: اسلام آمريكائى.
ــگىِ امام بزرگوارِ ما بود؛ مخصوص دوران  ــلام ناب، فكر هميش فكرِ اس
جمهورى اسلامى نبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاكميت اسلام 
و تشكيل نظام اسلامى، امكان پذير نبود. اگر نظام سياسىِ كشور بر پايه  
ــلامى و تفكر اسلامى نباشد، امكان ندارد كه اسلام بتواند  شريعت اس
ــا زورگويان يك جامعه، مبارزه   ــتم گران عالم، با زورگويان عالم، ب با س
واقعى و حقيقى بكند. لذا امام حراست و صيانت از جمهورى اسلامى 
را، اوَجبِ واجبات مى دانست... چون صيانتِ اسلام ـ به معناى حقيقىِ 
ــىِ اسلامى است. بدون نظام  ــته  به صيانت از نظام سياس كلمه ـ وابس

سياسى، امكان ندارد.
ــلام مى دانست... امام  ــلامى را مظهر حاكميتِ اس امام، جمهورى اس
ــخصى نبود؛ امام دنبال اين نبود كه خودش بتواند  كه دنبال قدرت ش
ــلام بود؛ لذا پاى جمهورى  ــئله  امام، مسئله  اس قدرتى پيدا كند. مس
ــه كرد؛ يعنى مدلِ  ــتاد. اين مدل نو را امام به دنيا عرض ــلامى ايس اس

جمهورى اسلامى./36
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اسلام ناب، دشمن مى سازد؛ اين چيزِ تازه اى نيست!
روزى كه ما پشت سرِ امام عزيز و علم دارِ اسلام ناب، شعارهاى اسلامِ 
ــمن ها و قدرت ها و  ــتيم كه دش ــى را مطرح مى كرديم، مى دانس واقع
ــلام هم  ــى مى كنند. در صدر اس ــل ما صف آراي ــا در مقاب ابرقدرت ه
ــركان،  همين گونه بود. آن روزى كه يهودي ها و منافقان و كفار و مش
ــگ احزاب و خندق را بوجود آوردند، مؤمنين واقعى گفتند: «هذا  جن
ــوله»؛ اين، چيز تازه اى نيست. خدا و رسولش به ما  ما وعدنا االله و رس
ــريرها و فاسدها عليه شما هم دست خواهند  گفته بودند كه بدها و ش
ــد. بنابراين، آنها چون صدقِ وعده  الهى را ديدند، ايمان شان قوي تر  ش
شد. هر جا كه اسلامِ واقعى آشكار شد، اگرچه قدرت هاى خبيث و پليد 
در مقابل آن صف آرايى كردند، اما انسان هاى پاك و دل هاى مطهر، با 
همه  توان و وجود از آن حمايت كردند. چرا ده ميليون انسانِ عزادار در 
ايام رحلت امام(ره) گرد پيكر مطهرِ آن بزرگوار آن گونه بر سر و سينه  
ــلمان در سرتاسر عالم، اين طور  خود مى زدند؟ چرا صدها ميليون مس
ــدند؟ محبوبيت امامِ ما بخاطر چه بود؟ جواب، يك  عزادار و داغ دار ش
ــت: بخاطر اسلام. خودِ آن بزرگوار اين نكته را به ما ياد داد و  كلمه اس
خود او به ما فهماند و تأكيد كرد كه بخاطر اسلام، خدا دل ها را متوجه 
ــلام است كه دل ها را جذب  انقلاب و رهبر و ملت ايران كرد... اين اس
ــت ناپذير بوجود مى آورد. راز  و جمع مى كند و نيرويى عظيم و شكس
اصلى، همين نكته است، كه ما بايد آن را درست درك كنيم و هميشه 

به ياد داشته باشيم./37
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هم جمهورى، هم اسلامى
ــلامى، مبارزه با حاكميت هاى  ــئله در جمهورى اس اساسى ترين مس
ــكل هاى مختلف خودش  ــت كه در ش زورگويانه و اقتدارطلبِ دنياس
ــورى و اقتدارطلب، فقط حكومت  ــان مى دهد. حكومت ديكتات را نش
ــت،  ــان ديكتاتورى هاى چپ وجود داش ــت... آن زم ــاهان نيس پادش
ــود... يك نوع ديكتاتورى هم  ــورها ب كه ديكتاتورى يك حزبى در كش
ــت كه در نظام هاى بظاهر مردم سالار ـ  ــرمايه داران اس ديكتاتورىِ س
ــى ـ تجلى پيدا مى كند... منتها ديكتاتورىِ  نظام هاى ليبرال دموكراس
ــتقيم؛ در واقع ديكتاتورى سرمايه دارها و  بسيار هوشمندانه و غيرمس

صاحبان ثروت هاى بزرگ است.
ــرى بوجود  ــلامى را در مقابل اين طاغوت هاى بش امام، جمهورى اس
ــردم و رأى مردم و  ــلاميت، تكيه  به م ــلام را ـ كه در دلِ اس آورد؛ اس
ــام قرار داد. بنابراين  ــتِ مردم وجود دارد ـ معيار اصلىِ اين نظ خواس
جمهورى اسلامى، هم جمهورى است، يعنى متكى به آراء مردم است؛ 
ــت، يعنى متكى به شريعت الهى است. اين يك مدل  هم اسلامى اس
ــت؛ اين، يكى از شاخص هاى عمده در خط امام است. هر كسى  نو اس
درباره  حاكميت نظام جمهورى اسلامى برخلاف اين فكر كند، برخلاف 
ــود كه او دنباله روِ امام است، در عين حال  ــت؛ مدعى نش فكرِ امام اس
اين فكر را دارد؛ نه، فكر امام اين است. اين، واضح ترين خط از خطوط 

انديشه  امام است./38
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انسان هاى بزرگ با جاذبه و دافعه هاى بزرگ
ــاخص ديگر... مسئله  جاذبه و دافعه  امام بود. انسان هاى بزرگ،  يك ش
ــترده اى دارد. همه جاذبه  ــان هم ميدان وسيع و گس جاذبه و دافعه ش
ــى را به خودتان علاقه مند و  ــما با رفتار خودتان، يك و دافعه دارند. ش
ــما مى رنجد؛ اين جاذبه و دافعه است.  متمايل مى كنيد، يكى هم از ش
اما انسان هاى بزرگ، جاذبه شان يك طيف وسيعى را بوجود مى آورد؛ 
دافعه  آنها هم همين طور، يك طيف عظيمى را بوجود مى آورد. جاذبه 

و دافعه  امام تماشائى است.
آنچه كه مبنا و معيارِ جاذبه  امام و دافعه  امام بود، باز مكتب بود، اسلام 
بود؛ درست همان طورى كه امام سجاد(ع) در دعاى صحيفه  سجاديه 
ــه خداوند متعال عرض مى كند...: «و  ــاى ورود در ماه رمضان ـ ب ـ دع
ــالم من عادانا»؛ پروردگارا! از تو مى خواهيم كه با همه  دشمنانِ  ان نس
خودمان صلح كنيم، سلم و مدارا پيشه كنيم. بعد بلافاصله مى فرمايند: 
«حاشى من عودى فيك و لك فأنه العدوّ الذّى لانواليه و الحرب الذّى 
لانصافيه»؛ مگر آن دشمنى كه من بخاطرِ تو با او دشمنى كردم، در راه 
تو با او دشمنى كردم. اين دشمنى است كه ما هرگز با او دم از آشتى 

نخواهيم زد و دل ما با او صاف نخواهد شد./39
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كمونيست ها، ليبرال ها و مُرتجعين را قاطعانه طرد كرد
ــيار جدى بود. همان امامى كه  ــمنىِ بخاطر مكتب، براى امام بس دش
ــام  ــال 1341 روى توده  مردم، انواع و اقس ــروع نهضت در س از اول ش
ــاز كرده بود، مردم را  ــكارِ گوناگون در ميان مردم، اين جور آغوش ب اف
ــل هر قومى، از اهل هر گروه و مذهبى، با آغوش باز مى پذيرفت،  از اه
ــود طرد كرد.  ــلاب يك مجموعه هائى را از خ ــن امام در اول انق همي
كمونيست ها را صريح طرد كرد. آن روز براى خيلى از ماها كه در اول 
انقلاب دست اندركار مبارزه بوديم، اين كارِ امام عجيب بود... در مقابل 
ليبرال مسلك ها و دل باختگان به نظام هاى غربى و فرهنگ غربى، امام 
قاطعيت نشان داد... مرتجعين را ـ كسانى كه حاضر نبودند حقائق الهى 
ــلامى را قبول كنند و تحولِ عظيم را بپذيرند  و روح قرآنىِ احكام اس
ـ از خودش طرد كرد. امام بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و تلخ 

محكوم كرد، از خود دور كرد...
ــت هائى كه در  ــام در همين وصيت نامه خطاب مى كند به كمونيس ام
ــور گريخته بودند... به اينها  ــل جنايت كرده بودند و به خارج كش داخ
مى گويد: شما داخل كشور بيائيد و مجازاتى را كه قانون و عدالت براى 
ــما مى گذارد، تحمل كنيد و مجازات شويد. يعنى بيائيد اعدام را، يا  ش
ــاير مجازات ها را تحمل كنيد، براى اينكه خودتان را از  حبس را، يا س
عذابِ الهى و نقمتِ الهى نجات دهيد. با اينها دل سوزانه حرف مى زند. 
مى فرمايد: اگر شهامت اين را هم نداريد كه بيائيد مجازات خودتان را 
ــتيد، راه تان را عوض كنيد، توبه كنيد؛  قبول كنيد، لااقل آنجا كه هس
ــلامى مقابله نكنيد؛ براى  ــلامى، با حركت اس با ملت ايران، با نظام اس

قدرتمندان و زورگويان، پياده نظام نباشيد./40
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سيا و موساد و سلطنت طلب و منافق، همه در خطّ امام؟!
ــر و فكر و مبانىِ  ــت هم بايد تابع تفك ــى و تبرّى در عرصه  سياس تولّ
اسلامى و مذهبى باشد؛ اينجا هم بايد انسان ملاك و معيار را اين قرار 

بدهد؛ ببيند خداى متعال از او چه مى خواهد.
با اين روشى كه امام در پيش گرفته بود و در گفتار و كردار او منعكس 
بود، نمى شود انسان خود را در خطّ امام بداند، دنباله روِ امام بداند، اما 
ــلام را بلند مى كنند،  ــانى كه صريحاً پرچم معارضه  با امام و اس با كس
خودش را در يك جبهه تعريف كند. نمى شود قبول كرد كه آمريكا و 
ــيا و موساد و سلطنت طلب و منافق بر روى يك محورى  انگليس و س
توافق كنند، حول يك محورى جمع بشوند، بعد آن محور باز ادعا كند 
كه من خطّ امامم! اين نمى شود، اين قابل قبول نيست. نمى شود با هر 
كس و ناكسى ائتلاف كرد. بايد ببينيم دشمنانِ ديروزِ امام در برابر ما 
چه موضعى مى گيرند... اين معيار است، اين يك ملاك است. امام هم 
بارها بر همين تكيه مى كرد. امام مى فرمود ـ در نوشته جات امام وجود 
دارد، در اسناد قطعىِ فرمايشاتِ امام اين هست ـ كه اگر از ما تعريف 

كردند، بدانيم كه خيانت كاريم. اين خيلى مهم است./41
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تصميم گيرى بر اساس محاسبات معنوى و الهى
يك شاخص ديگر در مشى امام و خط امام كه خيلى مهم است، مسئله  
ــت. امام در تصميم گيرى هاى خود، در  ــبات معنوى و الهى اس محاس
تدابير خود، محاسبات معنوى را در درجه  اول قرار مى داد. يعنى چه؟ 
يعنى انسان براى هر كارى كه مى خواهد بكند، در درجه  اول هدفش 
ــبِ رضاى الهى باشد؛ كسب پيروزى نباشد، بدست گرفتنِ قدرت  كس
نباشد، كسب وجاهت پيش زيد و عمرو نباشد. هدف اول، رضاى الهى 
ــد. اين يك. بعد هم به وعده  الهى اطمينان و اعتماد داشته باشد.  باش
وقتى انسان هدفش رضاى خدا بود، به وعده  الهى هم اعتماد و اطمينان 
ــت، آن وقت ديگر يأس معنا ندارد، ترس معنا ندارد، غفلت معنا  داش

ندارد، غرور معنا ندارد.
امام آن وقتى كه تنها بود، مبتلاى به ترس نشد، مبتلاى به يأس نشد؛ 
ــامِ او را فرياد زدند، بلكه  ــى هم كه همه  ملت ايران يك صدا ن آن وقت
ملت هاى ديگر هم به او عشق ورزيدند و اين را ابراز كردند، دچار غرور 
نشد. آن وقتى كه خرمشهر به وسيله  متجاوزين عراقى از دست رفت، 
امام مأيوس نشد؛ آن وقتى هم كه خرمشهر را رزمندگان ما با دلاورى 
و فداكارى خود گرفتند، امام مغرور نشد؛ فرمود «خرمشهر را خدا آزاد 
كرد»؛ يعنى ما هيچ كاره ايم. در همه  حوادث گوناگون دوران زعامتِ آن 
ــت نكرد؛ آن  بزرگوار، امام همين جور بود. آن وقتى كه تنها بود، وحش
وقتى كه غلبه و قدرت با او بود، مغرور نشد؛ غفلت هم نكرد. اين، اعتماد 

به خداست. وقتى رضاى خدا بود، قضيه اين است./42
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به وعده  الهى اعتماد مى كرد
ــوره  «اناّ فتحنا»  ــد اعتماد كرد. خداى متعال در س ــه وعده  الهى باي ب
مى فرمايد: «و يعذّب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات 
ــوء»؛(*) خصوصيت منافق و مشرك از جمله اين  الظّانيّن باالله ظنّ السّ
است كه به خدا سوءظن دارند، وعده  الهى را قبول ندارند، باور ندارند. 
ــه خدا مى گويد: «و لينصرنّ االله من ينصره»(**) اين را آدم مؤمن  اينك
با همه  وجود قبول دارد؛ منافق اين را قبول ندارد. خداوند مى فرمايد: 
ــم و لعنهم و اعدّ لهم جهنّم و  ــوء و غضب االله عليه «عليهم دائرة السّ
ــوءظن دارند، وضعيت شان  ــاءت مصيرا»(***) كسانى كه به خدا س س

اين جور است.
ــت. ما براى خدا مجاهدت مى كنيم،  امام به وعده  الهـى اطمينان داش
ــدم براى خدا برمى داريم، همه  تلاش خودمان را به ميدان مى آوريم؛  ق
نتيجه را خداى متعال ـ آن چنان كه وعده فرموده است ـ تحقق خواهد 
داد. ما براى تكليف كار مى كنيم؛ اما خداى متعال بر همين عملِ براى 
ــد داد. اين يكى از خصوصيات  ــف، بهترين نتيجه را به ما خواه تكلي
ــت. راه انقلاب، صراط مستقيمِ انقلاب، اين  ــى امام و خطّ امام اس مش

است.// 43
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*) فتح: 6
**) حج: 40 «... و قطعاً خدا به كسى كه [دين ] او را يارى مى كند، يارى مى دهد...»

***) فتح: 6 «... بدِ زمانه بر آنان باد! و خدا بر ايشان خشم نموده و لعنت شان كرده 
و جهنم را براى آنان آماده گردانيده؛ و [چه ] بدسرانجامى است.»
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قولِ سَديد، اين جورى حرف بزنيم
يكى از چيزهائى كه در همين زمينه وجود داشت، رعايت تقواى عجيبِ 
امام در همه  امور بود. تقوا در مسائل شخصى يك حرف است؛ تقوا در 
ــائل سياسى و عمومى، خيلى مشكل تر است،  مسائل اجتماعى و مس
ــت، خيلى اثرگذارتر است. ما نسبت به دوستان مان،  خيلى مهم تر اس
ــمنان مان چه مى گوئيم؟ اينجا تقوا اثر مى گذارد... اگر  ــبت به دش نس
ــما درباره  آن كسى كه با او مخالفيد و با او دشمنيد، غير از  قضاوتِ ش
آن چيزى باشد كه در واقع وجود دارد، اين تعدّى از جاده  تقواست... «يا 
ايهّا الذّين امنوا اتقّوا االله و قولوا قولاً سَديداً». قولِ سَديد، يعنى استوار 
و درست؛ اين جورى حرف بزنيم... جوان هاى انقلابى و مؤمن و عاشقِ 
امام، كه حرف مى زنند، مى نويسند، اقدام مى كنند؛ كاملاً رعايت كنيد. 
ــد كه مخالفت با يك كسى، ما را وادار كند كه نسبت به  اين جور نباش
آن كس از جاده  حق تعدّى كنيم... ظلم نبايد كرد. به هيچ كس نبايد 

ظلم كرد...
درباره  زيدى كه شما او را قبول نداريد، دو جور مى شود حرف زد: يك 
جور آن چنانى كه درست منطبق با حق است، يك جور هم آن چنانى 
ــت؛ بايد از آن  كه در آن آميزه اى از ظلم وجود دارد. اين دومى، بد اس
پرهيز كرد. درست همانى كه حق است، صدق است و شما در دادگاه 
عدل الهى مى توانيد راجع به آن توضيح دهيد، بگوئيد، نه بيشتر. اين 
يكى از خطوط اصلى حركت امام و خط امام است كه ماها بايد به ياد 

داشته باشيم./44
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ملاك، حالِ فعلىِ افراد است
ــخاص بايد با معيار حالِ كنونىِ  امام بارها فرمود، قضاوت در موردِ اش
ــخاص، مورد توجه نيست. گذشته مال آن  اشخاص باشد. گذشته  اش
ــت كه حال فعلى معلوم نباشد. انسان به آن گذشته تمسك  وقتى اس
كند و بگويد: خوب، قبلاً اين جورى بوده، حالا هم لابد همان جور است. 
اگر حال فعلىِ اشخاص در نقطه  مقابل آن گذشته بود، آن گذشته ديگر 
كارائى ندارد. اين همان قضاوتى بود كه امام اميرالمؤمنين(ع) با جناب 
طلحه و جناب زبير كرد. شما بايد بدانيد طلحه و زبير مردمان كوچكى 
نبودند... يكى از آن اشخاصى كه پاى منبر جناب ابى بكر بلند شد و از 
حقّ اميرالمؤمنين دفاع كرد، زبير است. اين سابقه  زبير است. مابين آن 
روز و روزى كه زبير روى اميرالمؤمنين شمشير كشيد، فاصله 25 سال 
است... اميرالمؤمنين با اينها چه كرد؟ جنگيد... يعنى آن سوابق محو 

شد، تمام شد. امام ملاكش اين بود، معيارش اين بود.
ــا با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمانِ  بعضى ه
ــدند! بعضى ها از دورانى كه امام در نجف  امام بخاطرِ خيانت اعدام ش
ــان ارتباط داشتند، در اول انقلاب  بود و بعد كه به پاريس رفت، با ايش
هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اينها، موضع گيرى هاى 
اينها موجب شد كه امام اينها را طرد كرد، از خودش دور كرد. ميزان، 
وضعى است كه امروز بنده دارم... مبناى نظام اسلامى اين است و امام 

اين جورى عمل كرد./45
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اميد مردم از بين نرود
ــدا كردن و  ــمن، ج ــه  دوره ها يكى از كارهاى دش ــه و در هم هميش
ــاد كردنِ مردم به مديران و كارگزاران بوده... لذا بود كه در آن  بى اعتم
ــان، امام بزرگوار با وجود اعتراض هائى كه به بعضى از عملكردهاى  زم
ــه در موضع مدافعِ آنها  ــئولين و كارگزاران كشور داشتند، هميش مس
ــرار مى گرفتند. اين معنايش اين نبود كه امام از جزئيات كارها دفاع  ق
مى كند؛ نه. اما امام سينه سپر مى كرد. در مقابل كارگزاران و مسئولين 
نظام اگر كسى سنگ اندازى مى كرد، موجب بى اعتمادىِ مردم به اينها 
مى شد، امام مى ايستادند... نبايد بخاطر يك عملكردى در يك گوشه اى، 
مسئولين نظام را اعم از قوه  مجريه يا قوه  مقننه يا قوه  قضائيه، در چشم 
ــاس كردند كه اين  ــردم بى اعتبار كرد. چون مردم اگر چنانچه احس م
ــتگاه هاى عظيم نمى توانند مورد اعتماد قرار بگيرند، اميد مردم از  دس

بين خواهد رفت. فكر اين را بايد بكنند./46
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مرتب مى گفت اقتصاد را بدهيد دستِ مردم
در آن سال هاى دهه  60 كه آقايان همين طور بسمت روزبه روز غليظ تر 
كردنِ اقتصاد دولتى مى رفتند، من مثال مى زدم و مى گفتم فرض كنيد 
يك موتورى است كه مى تواند اين بار سنگين را برساند و شما هم در 
كنار موتور راه مى رويد، يا خودتان پشت فرمان مى نشينيد و هدايتش 
مى كنيد. شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همه  بارى را كه توى اين 
وانت است، خودتان روى دوش گرفتيد، هِن و هِن داريد جلو مى رويد؛ 
ــيد، هم خسته مى شويد، هم همه  بار حمل نمى شود، هم  هم نمى رس
اين موتور اينجا بيكار مى ماند. اين موتور، بخش خصوصى است. اين را 
آن زمان به آنها مى گفتيم، اثر هم نمى كرد. امام هم هرچه مى گفتند 
به مردم بدهيد، اينها مى گفتند مراد از مردم، بخش خصوصى نيست 
ــراد نظرِ امام را توجيه مى كردند! ـ مردم يعنى توده  مردم. به توده   ـ م
مردم چه جورى مى شود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگيرد، 
ــش امام را اين جورى معنا مى كردند!  به توده  مردم كمك كند. فرماي

خوب، اين توجيه، غلط بود./47
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خطّ امام يعنى...
خطّ امام، يعني آن مسلك و سلوك حكومتيِ امام امّت. يعني چيزي كه 
تفسيركننده  نظام جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي، مي تواند 
با جهت گيري هاي مختلفي تحقق يابد. آنچه كه اين جهت گيري ها را 
ــت،  به صواب نزديك مي كند و مورد قبول و اعتقادِ امام(رض) بوده اس

اينهاست:
1- سازش ناپذيري با استكبار

ــتادگي در برابر تحميل و نفوذِ قدرت هاي خارجي و نداشتن   اوّل، ايس
ــازش با اين قدرت ها. اين، اوّلين مشخّصه  حركت امام بزرگوارِ  ــرِ س س

ماست.
2- مبارزه با نفس

دوم، اهتمام به تعبّد و عمل فردي و ايستادگي در برابر سلطه  شيطان 
ــاني. اين دو مطلبِ بزرگ و اين دو ميدان  ــه هاي نفس نفس و وسوس
مبارزه را، امام از هم جدا نمي كردند و در صحنه  اجتماع و سياست، در 
مقابل شيطان بزرگ و شيطان هاي قدرت مي ايستادند. در صحنه  درون 

وجود انسان، امام با نفس مبارزه مي كردند...
3- تكيه بر ملت ها

ــوم، اهميت دادن به تواناييِ ملت ها و «اصل» دانستنِ آنها بود. امام  س
با ملت ها سخن مي گفتند و معتقد بودند كه تحوّلات بزرگِ عالم، اگر 

بدست ملت ها انجام گيرد، غير قابل شكست است...
4- وحدت مسلمين

چهارم، اصرار بر وحدتِ مسلمين و مبارزه با تفرقه افكنيِ استكبار.
5- روابط سالم با دولت هاي جهان

پنجم، اصرار بر ايجاد روابط سالمِ دوستانه با دولت ها؛ مگر استثناهايي 
ــرش بود. امام به ما ياد دادند كه  ــتدلالي قوي پشت س كه هركدام اس
ــطح عالم مي تواند و بايد از روابط سالمي با  ــلامي، در س جمهوري اس
دولت ها برخوردار شود... اما رابطه با بقيه  دولت ها، بسته به مصالح نظام 

جمهوري اسلامي است و اصل بر ايجاد ارتباط است.
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6- شكستن تحجر و التقاط و التزام به اسلام ناب
ششم، اصرار بر شكستن حصارِ تحجّر و التقاط در فهم و عمل اسلامي 
ــدگاه امام ـ در بيان و عمل ـ  ــلام ناب. هم تحجّر، از دي و التزام به اس

مردود بود، هم التقاط.
7- عدالت اجتماعي و  نجات محرومين

ــن عدالت  ــات محرومين و تأمي ــوري دادن به نج ــم، نقش مح هفت
اجتماعي. هميشه، مردم در چشم امام، «اصل» بودند. در منطق و در 
خطّ حكومتي امامِ امّت، محرومان و مستضعفان محورِ تصميم گيري ها 
ــوب مي شدند و همه  فعّاليت هاي اقتصادي و امثال آن، بر محور  محس

نجات محرومين از محروميت ها بود.
8- مبارزه با رژيم صهيونيستي بدون هيچ اغماضي

ــغال گرِ قدس و رژيم غاصب  ــتم، توجّه ويژه به مبارزه با رژيم اش هش
ــام امّت به هيچ وجه براي  ــتي بود... از اموري كه در نظر ام صهيونيس

ملت هاي مسلمان قابل اغماض نبود، مبارزه با صهيونيست ها بود...
9- حفظ وحدت ملي

نهم، حفظ وحدت ملي و ايجاد يكپارچگي در ميان ملت ايران و اصرار 
بر مقابله و مبارزه با هر شعار تفرقه افكنانه. 

10- حفظ مردمي بودن حكومت
 دهم، حفظ مردمي بودنِ حكومت و ايجاد رابطه با مردم و حفظ ارتباط 
ــئولين سفارش مي كردند كه «از مردم جدا  با آنها. لذا امام، هم به مس
نشويد؛ با مردم باشيد؛ زيِ مردم را داشته باشيد؛ به فكر مردم باشيد» 
ــئولين تأمين مي كردند؛ هم متقابلاً به  و خلاصه، رابطه را از طرف مس
مردم سفارش مسئولين و دولت ها را مي كردند. يعني امام با كساني كه 
ارگان هاي نظام و دولت را تضعيف مي نمودند، به نحوي از انحا مقابله 

مي كردند.
11- ارائه الگوي موفق از حكومت اسلامي به جهان

ــازندگيِ كشور و تحويل يك نمونه  عملي از كشور  يازدهم، اصرار بر س
ــلامي به جهان، كه در مـاه هاي آخر عمر با بركت امام،  و جامعـه  اس
ــور بايد از لحاظ  ــتند كه كش ــت. بر اين اصرار داش جايگاه مهمّي داش
ــازي  اقتصادي، از لحاظ كارهاي زيربنايي و از لحاظ مواردِ درآمد، بازس
ــود و براي مردم، نمونه اي عيني و عملي از سازندگيِ اسلامي ارائه  ش

گردد./48
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شاخص هاي مكتب سياسيِ امام
ــىِ امام  ــى امام تكيه كنم. مكتب سياس مى خواهم روى مكتب سياس
ــود. راز موفقيتِ امام در  ــخصيت پُرجاذبه  امام جدا ش ــد از ش نمى توان
مكتبى است كه عرضه كرد و توانست آن را بطور مجسم و به صورت 
ــم مردم جهان قرار دهد. مكتب سياسى  كه  يك نظام، در مقابل چش
ــم و عينيت  ــام آن را مطرح و براى آن مجاهدت كرد و آن را تجس ام
ــيد، براى بشريت و براى دنيا، حرفِ تازه دارد و راهِ تازه پيشنهاد  بخش
مى كند. چيزهايى در اين مكتب وجود دارد كه بشريت، تشنه  آنهاست؛ 
ــود... امام در مكتب سياسىِ خود زنده است، و تا اين  لذا كهنه نمى ش
ــى زنده است، حضور و وجودِ امام در ميان امت اسلامى،  مكتب سياس

بلكه در ميان بشريت، منشاء آثار بزرگ و ماندگار است.
1- در هم تنيدگي معنويت و سياست

مكتب سياسىِ امام داراى شاخص هايى است. در مكتب سياسى امام، 
معنويت با سياست درهم تنيده است. حتى در مبارزات سياسى، كانونِ 
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ــى در رفتار امام، معنويت او بود. همه  رفتارها و همه  مواضع امام،  اصل
حول محور خدا و معنويت دور مى زد. مى دانست كسى كه در راه تحقق 
ــريعت الهى حركت مى كند، قوانين و سنت هاى آفرينش كمك كار  ش
ــماوات و الأرض و كان االلهَّ  ــت. او معتقد بود كه: «و اللهَّ جنود السّ اوس

عزيزاً حكيما».
2- اعتقاد واقعي به نقش مردم

ــاخص دوم، اعتقادِ راسخ و صادقانه به نقشِ مردم است؛ هم كرامت  ش
انسان، هم تعيين كننده بودن اراده  انسان. نتيجه  ارزش مندى و كرامت 
داشتن اين است كه در اداره  سرنوشت بشر و يك جامعه، آراء مردم بايد 
نقش اساسى ايفا كند. لذا مردم سالارى در مكتب سياسى امام بزرگوار 
ما، مردم سالارىِ حقيقى است؛ شعار و فريب و اغواگرىِ ذهن هاى مردم 

نيست.
3- مكتب جهاني

شاخص سوم، نگاه بين المللى و جهانىِ اين مكتب است. مخاطبِ امام 
در سخن و ايده  سياسى خود، بشريت است؛ نه فقط ملت ايران... مكتب 
ــتقلال و عزت و ايمان را براى همه  امت  ــىِ امام، اين خير و اس سياس
اسلامى و همه  بشريت مى خواهد؛ اين رسالتى است بر دوش يك انسان 
ــلام، فكرِ درست و سخن نوى خود را با  مسلمان... مكتب سياسى اس
تبيين در فضاى ذهن بشريت رها مى كند و مثل نسيم بهارى و عطر 

گل ها در همه جا مى پيچد.
4- پاسداري از ارزش ها

شاخص چهارم، پاسدارى از ارزش هاست، كه مظهر آن را امام بزرگوار 
ــن كردند. از اول انقلاب اسلامى و  ــئله  ولايت فقيه روش در تبيين مس
پيروزى انقلاب و تشكيل نظام اسلامى، بسيارى سعى كرده اند مسئله  

ولايت فقيه را نادرست، بد و برخلافِ واقع معرفى كنند.
5- عدالت اجتماعي

ــي امام عرض  ــاخصه  مـكتب سياس ــن نكته اي كه به عنوان ش آخري
ــت اجتماعي يكي از  ــت. عدال ــئله  عدالت اجتماعي اس مي كنم، مس
مهم ترين و اصلي ترين خطوط در مكتب سياسي امام بزرگوارِ ماست. 
ــذاري و در اجرا و در قضا ـ  ــه  برنامه هاي حكومت ـ در قانون گ در هم
بايد عدالت اجتماعي و پرُ كردن شكاف هاي طبقاتي، مورد نظر و هدف 

باشد./49
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كارى كنيد كارها براى مردم آسان شود
بارها از ايشان شنيده ايد كه همه مسئول هستند و مسئوليت در يك جا 
متمركز نيست. آحاد ملت و مديران كشور و كساني كه ارشاد و هدايت 
ــته  فكر و ذهن  ــاني كه سررش جامعه را برعهده دارند، بخصوص كس
مردم در دست شان است، مسئوليت هاي مضاعف دارند و همه  ما تقريباً 

مصداق اين واقعيت هستيم./50
*

ــد كارها براى  ــن بود كه كارى كني ــه اي توصيه  امام عزيزمان هميش
ــان شود و مشكلات مردم حل گردد. البته مشكلات ادارى و  مردم آس
اقتصادى وجود دارد، ولى اينها تأثيرى در حركت انقلابىِ مردم ندارد. 
همان طور كه مشاهده كرديد، مردم با اينكه مشكلات ناشى از جنگ 
ــان را به  و كمبودها را لمس مى كردند، در عين حال ايمان و عشق ش
امام و انقلاب و خطِ روشن آن حفظ كردند. ما نبايد بگذاريم كه مردم 

زياد سختى بكشند./51
*

ــان فرموده بودند،  همان طور كه امام راحل(رض) در يكى از پيام هايش
اين مسئوليت هاى سطحِ بالا در نظام جمهورى اسلامى، به معناى كارِ 
ــتر، اشتغالِ بيشتر، دغدغه  بيشتر و لزومِ تلاش بيشتر است، و نه  بيش
ــز ديگر. اگر نيت خالص و هدف صحيح، با توجه به آنچه كه وضع  چي
ــما آقايان و ديگر مسئولان،  ــد، من و ش و اقتضاى زمان مى طلبد، باش
ــفيد خواهيم بود. و اگر خداى نكرده، در اين  ان شاءاالله سربلند و روس

خللى باشد، مشكلات زيادى بوجود خواهد آمد./52
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ما مظلومينِ هميشه  تاريخ، غير از خدا كسى را نداريم
هنوز نداى ملكوتى او كه مى گفت: «حاشا كه خلوصِ عشقِ موحدين، 
جز به ظهور كاملِ نفرت از مشركين و منافقين ميسر شود»، در فضاى 
مكه طنين افكن است، و درس فراموش نشدنى او كه مى گفت: «كدام 
ــارتِ ناس، كه در آن به  ــزاوارتر از كعـبه و خانه  امن و طه خانه اى س
ــتعمار و بردگى و يا دون صفتى و نامردمى  ــتم و اس هرچه تجاوز و س
است، عملاً و قولاً پشت شود؟»، در كتيبه  ذهنِ انسان هاى بيدار منقش 

است.
ــداردهنده  او كه: «آيا بايد در خانه ها نشست و با  ــؤال هش هنوز اين س
ــان ها و القاى روحيه   ــاى غلط و اهانت به مقام و منزلتِ انس تحليل ه
ــلمانان، عملاً شيطان و شيطان زادگان را تحمل  ناتوانى و عجز در مس
كرد؟»، وجدانِ مسلمانانِ غيور را برمى انگيزد و پاسخى از سرِ وارستگى 
ــون او، دل و جانِ  ــخنِ پيامبرگ ــد. و هنوز اين س ــلاص مى طلب و اخ
مشتاقان را تسخير مى كند كه مى گفت: «هيهات كه امت محمّد(ص)، 
سيراب شدگان كوثرِ عاشورا و منتظران وراثتِ صالحان، به مرگ ذلت بار 
ــارت غرب و شرق تن در دهند؛ و هيهات كه خمينى در برابر  و به اس
ــيرتان و مشركان و كافران، به حريم قرآن كريم و عترت  تجاوز ديوس
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ــول خدا و امت محمّد(ص) و پيروان ابراهيم حنيف، ساكت و آرام  رس
ــلمانان باشد. قدرت ها  بماند و نظاره گر صحنه هاى ذلت و حقارت مس
و ابرقدرت ها و نوكران آنان مطمئن باشند كه اگر خمينى يكه و تنها 
هم بماند، به راه خود كه راه مبارزه با كفر و ظلم و شرك و بت پرستى 

است، ادامه مى دهد».
ــت:  ــزرگ تنها نماند و چنان كه مى خواس ــكر، خمينىِ ب و خدا را ش
«بسيجيان جهان، اين پابرهنه هاى مغضوبِ ديكتاتورها، خوابِ راحت 

را از ديدگان جهان خواران و سرسپردگان شان سلب كردند».
...«مسلمانان جهان و محرومانِ سراسر گيتى، از اين برزخِ بى انتهايى كه 
انقلاب اسلامى براى همه  جهان خواران آفريده است، احساس غرور و 
آزادى كنند و آواى آزادى و آزادگى را در حيات و سرنوشت خويش سر 
ــت و نااميدى  دهند و بر زخم هاى خود مرهم گذارند، كه دوران بنُ بس
و تنفس در منطقه  كفر به سر آمده است و گلستانِ ملت ها رُخ نموده 
است و اميد كه همه  مسلمانان، شكوفه هاى آزادى و نسيم عطرِ بهارى 
ــار زلالِ جوششِ اراده   ــق و چشمه س و طراوت گل هاى محبت و عش

خويش را نظاره كنند»...
ــيم، دل و روح مان با ابراهيم در مكه است.  ــيم يا نباش «ما در مكه باش
ــته   ــايند، رش ــول را به روى ما ببندند يا بگش ــاى مدينهÛ الرس دروازه ه
ــت نمى شود. بسوى كعبه نماز  محبت مان با پيامبر، هرگز پاره و سس
ــوى كعبه مى ميريم و خداى را سپاس مى گزاريم كه  مى گزاريم و بس
در ميثاق مان با خداى كعبه، پايدار مانده ايم و منتظر هم نمانده ايم كه 
حاكمان بى شخصيتِ بعضى كشورهاى اسلامى و غيراسلامى، از حركت 
ما پشتيبانى كنند. ما مظلومين هميشه  تاريخِ محرومان و پابرهنگان ايم 
و غير از خدا كسى را نداريم و اگر هزار بار قطعه قطعه شويم، دست از 

مبارزه با ظالم برنمى داريم...»
او در بانگ تكبير مبارزانِ مسلمان، در اراده  قهرآميزِ ملت هاى زير ستم، 
ــل جوانِ معاصر در دنياى اسلام، در اميد روشنِ  در ايمان آگاهانه  نس
مستضعفان و مظلومان، در حيات دوباره  معنويت و ارزش هاى اخلاقى 
ــازِ  در جهان، و در همه  جلوه هاى زيبايى كه حركت انقلابى و تاريخ س
ــقان و  او در دوران معاصر به وجود آورد، و بالأخره در دلِ يكايك عاش

مُريدانش زنده است./53
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با هم مثل طلبه ها بحث كنيد
امام يك وقت خطاب به مجلس مى فرمودند كه مثل مباحثه  طلبه ها 
ــث، گاهى با همديگر تندى و  ــا هم بحث كنيد. طلبه ها در مقام بح ب
خشونت مى كنند و به هم بد مى گويند. اگر كسى از بيرون نگاه كند، 
ــت.  ــدنى نيس خيال مى كند كه كدورتِ بين اينها، تا آخر عمر تمام ش
ــد، همه چيز تمام مى شود؛ مى نشينند با همديگر  مباحثه كه تمام ش
چاى مى خورند، صحبت مى كنند و با هم به مسافرت و گردش مى روند. 
ــم اين طور بحث كنيد و نگذاريد  ــام به مجلس مى فرمودند كه با ه ام
ــما ـ از هر جناحى كه هستيد ـ به حدى برسد كه دشمن  اختلافِ ش

خوشحال بشود.
ــى اهانت شد، حق  امام راحل(ره) فرمودند، چنانچه در مجلس به كس
ــته باشد كه به مجلس بيايد و از خودش دفاع كند. آنچه كه امام  داش
راجع به مجلس فرمودند، همان ها را موبه مو عمل كنيد. آنها درس هاى 

جاودانه اى است./54
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مُهر «ضد ولايت فقيه»
ــي را مي فرمودند، اما در  ــان مطلب در زمان امام(ره) مي ديديم كه ايش
ــود گفت اينها ضدّ ولايت  ــس همه به آن رأي نمي دادند؛ نمي ش مجل
ــت كه يك وقت راجع به راديو و تلويزيون يك نظر  فقيه اند. يادم هس
اين بود كه رؤساي سه قوه، شوراي عاليِ راديو و تلويزيون باشند. بنده 
خودم با ايشان صحبت كرده بودم و مي دانستم كه نظرشان اين است 
ــوه  قـضاييه، اعضاي  ــور و رئيس مجلس و رئيـس ق ــه رئيس جمه ك
ــكيل بدهند. وقتي اين پيشنهاد به مجلس  ــوراي سرپرستي را تش ش
آمد، آقاي هاشمي آن را مطرح كردند؛ اما با اكثـريتِ قاطـعي رد شد! 
با اينكه ايشان هم گفتند كه اين نظرِ امام است، اما فقط عده  معدودي 
ــما ضدّ  ــود به آن اكثريت گفت كه ش ــه آن رأي دادند! واقعاً نمي ش ب
ــتيد؛ نه، همه شان هم فداييِ امام و علاقه مند به امام  ولايت فقيه هس
ــان هم جبهه برو بودند؛ اما اين حرف  و مخلص امام بودند؛ خيلي هايش
ــتند؛ بنابراين بايد واقعاً اين چيزها از هم تفكيك بشود.  را قبول نداش
در همان وقت ما كساني را مي شناختيم كه به فلان مركز مي رفتند و 
صحبت مي كردند و در اصلِ اعتبارِ نظر ولايت فقيه خدشه مي كردند! 
اين حرف ها مربوط به امروز نيست كه حالا كسي خيال كند بعضي ها 
ــروز اين حرف ها را مي زنند؛ نه، همان زمان مي زدند. غرض، رميِ به  ام
ــاني نيست كه ما تا اندك چيزي از  «ضديت با ولايت فقيه» چيز آس
كسي ديديم، فوراً اين مُهر را به پيشانيِ او بزنيم؛ ضديت با ولايت فقيه، 
ــواهد و ضوابطي دارد. علي اي حال، اين جهات اخلاقي بايد خيلي با  ش

دقت رعايت بشود./55
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زيركانه نوشت «اسلامى»
در دوره اوّل، امام بزرگوار ما، در نامه اي كه به مجلس شوراي اسلامي 
ــيار كارِ زيركانه اي  ــتند، كلمه اسلام را در مجلس آوردند كه بس نوش
ــا تجربه. امام تجربه  ــمند و زيرك بود، و هم ب ــود. امام(ره) هم هوش ب
ــورا در اوّل  ــت كه اگر اسمِ اسلام، با نام مجلسِ ش ــت و مي دانس داش
ــروطيت هم، همراه مي شد ـ مشروطيتي كه با خون ملت و با نام  مش
اسلام و با رهبري علماي دين بوجود آمده بود ـ شصت سال از اسلام 
ــت. در نامه نوشت «مجلس  دور نمي افتاد! امام اين موضوع را مي دانس
شوراي اسلامي». لذا نمايندگان مجلس گفتند بايد اين موضوع، قانوني 
ــمي شود. بايستي اسمِ مجلس شوراي اسلامي بصورت قانون در  و رس
آيد. در همان مجلس كه نمايندگانش به وسيله همين مردم مؤمن و 
ــده بودند، كساني بودند كه مي گفتند اسمِ اسلامي  انقلابي انتخاب ش

چيست؟! /56
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عزتِ اسلام به بركت وحدتِ مسلمين
اينكه امام بزرگوار توانست اسلام را عزيز كند، به بركتِ ايجادِ احساسِ 
وحدت در بين مسلمين بود. مسلمان در اقصي نقاط عالم، به نامِ امام 
حركت مي كرد. فكر نمي كرد كه «مذهبِ من چيست؟» «من سنّي ام، 
او شيعه است.» «او سنّي است، من شيعه ام.» اين حالت براي دشمن، 
حالت مضرّي است. دشمن مي خواهد اين را بشكند. حال اگر دوست 
ــكند، چه؟ اگر بجاي قدرت هاي استكباري، خودِ من و شما،  اين را بش
ــتن مان، با گفتن مان، اين وحدت را بشكنيم،  با حرف زدن مان، با نوش
ــيعه جدا كنيم، چه مي شود؟ بعد كه  ــيعه را از سنّي، سنّي را از ش ش
ــدند، نوبت مي رسد به فرقه هاي سنّي: اين فرقه را  اينها از هم جدا ش
ــاب آن اصول، اصحابِ اين  ــابِ اين اصول را از اصح ــه، اصح از آن فرق
ــيعه: اين فرقه  ــد به ش ــروع را از اصحاب آن فروع. بعد نوبت مي رس ف
ــته! مگر بر كسي ابقا مي كنند؟  ــته را از آن دس را از آن فرقه، اين دس
ــتِ دشمن حركت كنيم؟ اينكه امام اين قدر روي  چرا ما بايد به خواس
ــئله «وحدت» تكيه مي كردند، براي اين است كه اين، يك مسئله  مس
احساساتي نيست. اين يك مسئله عقلاني است. هر كس به مقدّسات 
آن فرقه ديگر اهانت كند، اگر با خشونت و اهانت با فرقه ديگر برخورد 
ــد، به اين وحدت ضربه زده است؛  كند، به هر اندازه كه برُدِ كارِ او باش

هر كه مي خواهد باشد./57
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شما از آمريكا مى ترسيد؟
ــمى و يك نفر ديگر ـ كه نمى خواهم اسم بياورم ـ از  من و آقاى هاش
تهران به قم خدمت امام رفتيم تا بپرسيم بالأخره اين جاسوسان را چه 
كار كنيم؛ بمانند، يا نگه شان نداريم؛ بخصوص كه در دولت موقت هم 

جنجال عجيبى بود كه ما اينها را چه كار كنيم!
ــرح دادند و  ــتان وضعيت را ش ــيديم و دوس وقتى كه خدمت امام رس
ــور مى گويد؛  ــور مى گويند؛ آمريكا اين ط ــلاً راديوها اين ط گفتند مث
ــان تأملى كردند و سپس با  ــئولان دولتى اين طور مى گويند؛ ايش مس
ــؤال واقعى پرسيدند: «از آمريكا مى ترسيد؟»؛ گفتيم نه؛  طرح يك س

گفتند پس نگه شان داريد!
ــاس مى كرد كه اين مرد خودش از اين شُكوه ظاهرى و  بله، آدم احس
مادى و اين اقتدار و امپراتورى مجهز به همه چيز، حقيقتاً ترسى ندارد. 
ــيدنِ او و به چيزى نگرفتنِ اقتدار مادىِ دشمن، ناشى از اقتدار  نترس
ــخصى و هوشمندانه او بود. نترسيدنِ هوشمندانه، غير از نترسيدنِ  ش
ــت؛ مثلاً يك بچه هم از يك آدم قوى يا يك  ابلهانه و خواب آلوده اس
حيوان خطرناك نمى ترسد؛ اما آدم قوى هم نمى ترسد؛ منتها انسان ها 
ــان دچار اشتباه مى شوند و قوّت هايى را  و مجموعه ها در قوّت خودش

نمى بينند./58
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اول مدارا و نصيحت، بعد برخورد
ــى كه در دوران پيش از انقلاب  ــلاب در بين همين گروه     هائ از اول انق
و در حوادث سال هاى مبارزات، همه در كنار هم بوديم، اختلاف هائى 
ــن اختلافات يك جور برخورد نكرد.  ــود آمد. امام(رض) با همه      اي بوج
ــرض كرديم، روش امام هم  ــن طور كه در روش اميرالمؤمنين ع همي
همين جور بود؛ يعنى اول با مدارا، با نصيحت؛ ليكن آن وقتى كه اقتضا 
ــكلات  كرد، برخورد كرد. يك گروه مربوط به دولت موقت بودند و مش
آنها بود، يك گروه آن كسانى بودند كه عليه لايحه      قصاص آن حركت 
ــام دادند، يك گروه حتى كار را به ترور و درگيرى     هاى خيابانى  را انج
ــيدند؛ با هر كدام از اينها امام يك نحوى برخورد كرد. در سطوح  كش
بالاى حكومت هم بود؛ نخست     وزير بود، رئيس جمهور بود، حتى بعدها 
ــر از رئيس جمهور هم بود... همه  ــطوح بالات در اواخر عمر امام، در س
هم سوابق انقلابى داشتند، سوابق مذهبى داشتند، خيلى     شان هم در 
ــا امام درافتادند؛ بعضى نه، اختلاف  ــطوح بالا بودند... بعضى، واقعاً ب س
ــقاق نينجاميد.  ــعاب و انش نظرى هم بود، اما به درگيرى و دعوا و انش
ــى با امام درافتادند و مداراى امام را نديده گرفتند. امام به همين  بعض
گروهك منافقين كه خواسته بودند بيايند با ايشان ملاقات كنند، پيغام 
دادند كه اگر شما به حق عمل كنيد، من مى     آيم سراغ شما؛ اگر دست 
از اين كارهاى خلاف برداريد، خودِ من مى     آيم سراغ شما. يعنى امام تا 
اين حد با اينها مدارا كردند و حرف زدند. خوب، وقتى احساس خطر 
شد؛ بخصوص آن وقتى كه مسئله، مسئله      رسوخ دادن مبانى غلط در 
ــت، اين ديگر مثل سم مهلك است. آن وقت  كالبد نظام و انقلاب اس

امام رعايت نكردند./59
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باج نمى داد
ــمن در مى آورد، براى باج  ــت كه اين بازى هائى كه دش گاهى هم هس
ــت. اول انقلاب هم همين جور بود؛  ــلامى اس گرفتن از جمهورى اس
ــه مى كردند، براى اين بود كه نظام  بعضى از اين گربه رقصانى هائى ك
جمهورى اسلامى را وادار كنند كه آنها را در قدرت سهيم كند، شريك 
كند، بدون استحقاق؛ بدون اينكه مردم اين را خواسته باشند، پشتوانه  
مردمى  وجود داشته باشد... مثل خيلى از دولت هائى كه به مجردى كه 
يك خطرى احساس مى كنند، مى روند در مقابل ارباب بزرگ تر، حاضر 
مى شوند باج بدهند؛ باجِ پولى بدهند، باجِ سياسى بدهند. امام، باج نداد 
ـ اين را همه بدانند ـ ما هم به هيچ كس از طرف ملتِ ايران و از طرف 

خودمان باج نخواهيم داد./60
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مجبور شدند خودشان را با انقلاب تطبيق دهند
حركت امام، تقريباً، الگوبرداري شده از حركت حسيني است. اقتضائات 
متفاوت بود؛ لذا سرنوشت آن حركت، شهادت امام حسين(ع) و سرنوشت 
اين حركت، حكومت امامِ بزرگوارِ ما شد. از جمله ويژگي هايي كه در هر 

دو حركت، بطور بارزي وجود دارد، موضوعِ «استقامت» است...
ــي پايش نمي لرزد، كه اولاً در حدّ اعلي بصيرت داشته باشد و  آن كس
ــته باشد و  بفهمد چه كار بزرگي انجام مي دهد. ثانياً قدرتِ نفس داش
ضعفِ نفس نگيرد. لذا، اين خصوصيتِ امام، انقلاب را به پيروزي رساند. 
ــودش را هم تضمين كرد. روزي به امام  ــاً، پيروزيِ بعد از رفتنِ خ ثاني
گفتند: «اگر شما اين نهضت را ادامه دهيد، حوزه علميه قم را تعطيل 
ــان بگذرند؛ اما وقتي  ــان حاضرند از جان ش خواهند كرد.» خيلي كس
بگويند «ممكن است حوزه علميه قم تعطيل شود.» پاي همه مي لرزد. 
اما امام نلرزيد. روزي به امام گفتند: «اگر اين راه را ادامه دهيد، ممكن 
ــما بشورانند و تحريك  ــت همه علماي بزرگ و مَراجع را عليه ش اس
كنند.» يعني اختلاف در عالم اسلام پيش آيد. پاي خيلي كسان، اينجا 
ــد: «شما ملت ايران  مي لرزد. اما پاي امام نلرزيد. بارها به امام گفته ش
ــتادگي در مقابل رژيم تشويق مي كنيد. جوابِ خون ها را چه  را به ايس
ــي مي دهد؟» جنگ، تلفات دارد. امام بزرگوار، گاهي براي انساني  كس
كه رنج مي برُد، در چشمانش اشك جمع مي شد! ما بارها اين حالت را 
مشاهده كرده بوديم. اما همين دلِ سرشار از محبّت، در مقابل تهديدِ 
ــهرها به بمباران هوايي عقب نشيني نكرد. اين، نعمتِ بسيار بزرگي  ش
ــت كه دشمن احساس كند عنصري چون امام، با ترس و تهديد از  اس
ميدان خارج نمي شود... لذا مجبور شدند خودشان را با انقلاب تطبيق 

دهند./61
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بى كار كه مى شويد، دعواى سياسى راه مى اندازيد!
ــت، عبارت از وحدت كلمه  مردم بود. آن  عنصر ديگري كه وجود داش
روز در جبهه  آبادان، هيچ كس از كسي نمي پرسيد كه شما طرفدار چه 
كسي هستيد، مخالف چه كسي هستيد، كدام خط ايد، كدام ربط ايد. 
الحمدالله در آن دوران، خط و ربط و اين معارضه هاي بي خودي سياسي 
ــود و غالباً ناشي از بي كاري  ــه و كنار مشاهده مي ش كه گاهي از گوش
ــعاب مردم بودند، بيرون رفته  ــت، نبود. آن كساني كه موجبِ انش اس
بودند و ديگر در ميان مردم نبودند. ملت و رزمندگان و نيروهاي نظامي 
و در رأس و پيش روى آنها، رهبر عظيم الشأن و امام بزرگوارمان بودند 
ــت.  ــئله همين اس كه با كمال علاقه، كار را تمام كردند. حالا هم مس
ــدا و وحدت كلمه و فداكاري و  ــكلات، همان توكل به خ در تمام مش
مقدّم دانستنِ منافع كشور و ملت و انقلاب بر منافع خود و شخص و 
گروه و باند و نيز طردِ رفيق بازي، عامل گشوده شدن همه  گره هاست. 
ــن راه را رزمنـدگان با عمل به توصيه   ــن راه را امام به ما ياد داد. اي اي
ــدند. ما هم حالا بايد همان راه را  ــأن رفتند و موفق ش امام عظيم الش

برويم./62
*

ــال هايى كه فتنه  ليبرال ها، همه  حواسِ اين  من يادم مى آيد، در آن س
ــور را به خود جلب كرده بود، ماها غالباً خدمت ايشان مى رفتيم؛  كش
ــتيم، يا ايشان كار داشتند. در آن  ــكايت مى كرديم، يا كارى داش يا ش
ديدارها، امام مكرر مى فرمودند كه اگر شماها با هم اختلاف و دعوا هم 
داريد، اين دعوا را در درونِ خودتان تمام كنيد؛ چرا در ملأ عام مطرح 
شود؟ البته وقتى ايشان مى فرمودند، يك دسته ـ كه ماها بوديم ـ گوش 
مى كردند و دهان شان را مى بستند. شما مرحوم شهيد بهشتى(رض) 
ــت. با اينكه آدمى بود كه خيلى حرف داشت، خيلى هم  را يادتان اس
قدرتِ گفتن داشت، سكوت كرد؛ ولى آن طرف ديگر، نه. امام(ره) پاس 
وحدت را داشتند و نگذاشتند كه وضع به آن صورت پيش برود. مسئله  

وحدت، اين قدر مهم است./63
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غيرقانون، خلاف است؛ حتى اگر من گفته باشم
ــريف  ــه و كنار اظهار نظر مي كنند كه اگر امام تش بعضي هم در گوش
ــت ندارم كه  ــتند، در فلان قضيه اعِمال نظر مي كردند! من دوس داش
نسبت به اين طور چيزها وارد صحبت بشوم؛ ليكن تذكراً عرض مي كنم 
ــريف داشتند، مطمئن باشيد كه به نقضِ قانون  كه اگر امام امروز تش
ــان نامه اي  ــدند. امام بزرگوارِ ما، در اواخر عمر شريف ش راضي نمي ش
نوشتند كه جزو اسناد باقي مانده از آن بزرگوار است و در ذهنِ بسياري 
از افراد هست و در همه جا هم پخش شد. امام(ره) حتّي در ارگان هاي 
ــتور خودِ ايشان و بخاطر مصالحِ زمان تشكيل شده  غيرقانوني كه بدس
بود ـ از قبيل تشخيص مصلحت و غيره ـ ترديد كردند و گفتند، آنها 
متعلق به زمانِ جنگ بود و ما مجبور بوديم يك اقدام غيرقانوني بكنيم. 
امام(ره) مقيّد به قانون بودند. يكي از خصوصيات آن بزرگوار، تقيّد به 
قانون بود كه كاري برخلاف آن انجام نگيرد. ما هم آنچه كه در جهت 

پاي بندي به قانون تكليف مان است، آن را انجام مي دهيم.
چرا بعضي بي خودي اعتراض مي كنند كه شما مي خواستيد به شوراي 
نگهبان سفارش كنيد كه فلاني و فلاني و فلاني را برخلافِ قانون قبول 
كنند؟... قطعاً اگر امام عزيزمان بودند، اين كار را نمي كردند. ما با اين 
ــي بيايد حرفي را به امام نسبت بدهد؛ در  ــتيم كه هر كس موافق نيس
ــاي امام را  ــاي امام(ره) چه بود. ممش حالي كه نمي داند روش و ممش
اهل بصيرت و اهل خبره و كساني كه معاشر و محشور با ايشان بودند، 

مي دانند./64
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نظام، به امام وابسته نبود
مشروعيت اين نظام به تفكّر اسلامى و به استوارى بر پايه اسلام است؛ 
مشروعيت مجلس و رهبرى هم بر همين اساس است. امام يك وقت 
فرمود: «اگر من هم از اسلام روى برگردانم، مردم مرا كنار مى گذارند.» 
راست هم مى گفت. مردم، امام را به اسلام شناختند؛ بخاطر فداكارى و 
عظمت او در راه اسلام، دنبالش راه افتادند... اگر ما از اين راه منصرف 
و منحرف شويم، خودمان ضرر مى كنيم؛ اما اين حركت و جريان، راه 
ــدنى نيست. حقيقتاً نظام اسلامى به ما و امثالِ من  افتاده و متوقف ش
ــما وابسته نيست. امام يك وقت مى فرمود: «نظام اسلامى به من  و ش
وابسته نيست!» ما واقعاً تعجّب مى كرديم، چون امام خالقِ اين انقلاب 
و در واقع پديدآورنده اين نظام بود و واقعاً تفكيك بين بقاى امام و بقاى 
نظام هم براى ما مشكل بود؛ اما امام قُرص و محكم مى گفت نخير، نظام 
ــلامى به من وابسته نيست. حالا وقتى امامِ با آن عظمت، وجودش  اس
ــد و با نبودنِ او، اين مردم، انقلاب و اسلام را  ملازم با وجودِ نظام نباش
حفظ كنند، ديگر امثالِ من چه جاى حرف زدن دارند كه بگوييم اسلام 
و نظام به من وابسته است! نه؛ صدها نفر از قبيل ما بايد قربانِ اسلام 
شويم؛ جان مان، مال مان، آبروي مان را بدهيم تا نظامِ اسلامى بماند و 
پايه هاى آن استوار شود. آنچه را كه دشمن هدف گرفته، اين است؛ بايد 

به اين موضوع توجّه داشت./65
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دو پرچم برافراشته  امام؛ احياى اسلام و عزت ايران
ــعارهاى امام و مطالباتى كه ايشان  در جمع بندىِ توصيه هاى امام و ش
ــلمانان جهان داشته اند، دو پرچمِ  ــئولان، از آحاد مس از مردم، از مس
برافراشته را در دست امام ملاحظه مى كنيم... يك پرچم، عبارت است 
ــه آوردن اين قدرت عظيم و لايتناهى .  ــلام؛ به عرص از پرچم احياء اس
ــربلندىِ ايران و ايرانى... اين نهضت بزرگ  پرچم دوم، پرچم عزت و س
در ايران تجربه  عملىِ بيدارى اسلام و تحققِ اسلام بود، بنابراين اگرچه 
كه بطور مستقيم مربوط به ايران و ايرانى است، اما نتيجه  آن باز براى 

امت اسلام داراى ارزش و اهميت است...
اين موجب شد كه رژيم صهيونيستى عجالتاً شعارِ «از نيل تا فرات» را 
كنار بگذارد... ملت هاى مسلمان ـ از آفريقا تا شرق آسيا ـ به فكر ايجاد 
نظام اسلامى و حكومت اسلامى افتادند با فرمول هاى گوناگون؛ نه لزوماً 
با همان فرمول نظام جمهورى اسلامىِ ما؛ اما به فكر حاكميت اسلام بر 
كشورشان افتادند. بعضى از كشورها موفق هم شدند؛ بعضى هم آينده  

نويدبخشى در انتظارشان هست از حركت هاى اسلامى.
ــلام با اميد تازه اى به ميدان آمدند؛ همان  ــنفكران در دنياى اس روش
شاعران و هنرمندان و نويسندگانى كه با يأس حرف مى زدند، احساس 
شكست مى كردند، بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بعد از حركت عظيم 
ــتادگى هاى اين ملت، روحيه شان عوض شد، لحن  امام بزرگوار و ايس
ــان تغيير پيدا كرد؛ رنگِ اميد به خود  ــان و شعرشان و قلم ش كلام ش

گرفت. و اين رشته، سرِ دراز دارد./66
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بازگشت به اصلفصل پنجم
كارهاى بزرگى كه كرد و آرزوهاى بزرگى كه داشت
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كارهاى بزرگى كه كرد

1-  احياى اسلام 
اولين كار بزرگ او، احياى اسلام بود. دويست سال است كه دستگاه هاى 
استعمارى سعى كردند تا اسلام بدست فراموشى سپرده شود. يكى از 
نخست وزيرهاى انگليس در جمع سياست مداران استعمارى دنيا اعلام 
كرده بود كه ما بايد اسلام را در كشورهاى اسلامى منزوى كنيم! قبل و 
بعد از آن نيز پول هاى گزافى خرج شد تا اسلام در درجه  اول از صحنه  
زندگى، و در درجه  دوم از ذهن و عمل فردىِ انسان ها خارج شود؛ چون 
مى دانستند اين دين، بزرگ ترين مانع در راه چپاول قدرت هاى بزرگ 

و استكبارى است.
2- بازگرداندن روح عزت به مسلمين

ــلمين بود. اين گونه نبود  ــن كار بزرگ او، اعاده  روح عزت به مس دومي
ــگاه ها و صحن جامعه  ــلام صرفا در بحث ها و تحليل ها و دانش كه اس
ــود؛ بلكه بر اثر نهضت امام ما، مسلمان ها در  و زندگى مردم مطرح ش
ــلمان از كشورى  ــاس عزت كردند. يك نفر مس همه جاى عالم احس
بزرگ كه مسلمين در آن در اقليت قرار دارند، به من مى گفت: قبل از 
انقلاب اسلامى، مسلمان بودنِ خود را هرگز اظهار نمى كرديم... هرچند 
ــلمان روى بچه هاى خود اسم اسلامى مى گذاشتند،  خانواده هاى مس
ــد و از بيان آن خجالت  ــم را اظهار كنن ــا جرأت نمى كردند آن اس ام
مى كشيدند! اما بعد از انقلاب شما، مردم ما با افتخار، اسمِ اسلامى خود 
ــند كه شما چه كسى هستيد، اول آن  را مى گويند، و اگر از آنها بپرس
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اسمِ اسلامى را با افتخار بر زبان مى آورند.
3- درك امت اسلامى

ــلمان ها احساس درك امتِ  ــومين كار بزرگِ او اين بود كه به مس س
اسلامى داد. قبل از اين، مسلمان ها در هر جاى دنيا كه بودند، چيزى 
به نام امت اسلامى برايشان مطرح نبود و يا اصلاً جدى تلقى نمى شد... 
امام، احساس شعور نسبت به امت اسلامى را ايجاد كرد، كه بزرگ ترين 

حربه براى دفاع از جوامع اسلامى در مقابل استكبار است.
4- ازاله حكومت پادشاهى

ــن و پليدترين و  ــى از مرتجع تري ــزرگ او، ازاله  يك ــن كـار ب چهارمي
وابسته ترين رژيم هاى منطقه و جهان بود. ازاله  حكومت پادشاهى در 
ــتعمار در منطقه  خليج فارس و خاورميانه  ايران... كه مهم ترين دژِ اس

بود...
5- ايجاد حكومت بر مبناى اسلام

ــلام بود؛ چيزى كه به ذهنِ  كار پنجم او، ايجاد حكومتى بر مبناى اس
مسلمان ها و غيرمسلمان ها خطور نمى كرد...

6- ايجاد نهضت اسلامى در عالم
كار ششم او، ايجاد نهضت اسلامى در عالم بود. قبل از انقلاب اسلامى، 
در بسيارى از كشورها و از جمله كشورهاى اسلامى، گروه ها و جوان ها و 
ناراضي ها و آزادى طلب ها، با ايدئولوژي هاى چپ وارد ميدان مى شدند؛ 
ــا و نهضت هاى  ــه و مبناى حركت ه ــلامى، پاي ــا بعد از انقلاب اس ام

آزادي بخش، اسلام شد...
7- نگرشى جديد در فقه شيعه

هفتمين كار بزرگ او، نگرشى جديد در فقه شيعه بود. فقاهت ما پايه هاى 
ــته و دارد. فقاهت شيعه، يكى از محكم ترين  ــيار مستحكمى داش بس
ــيار مستحكمى است.  فقاهت ها و متكى به قواعد و اصول و مبانى بس
ــتره اى وسيع و با نگرشى  ــتحكم را در گس امام عزيزمان اين فقه مس
جهانى و حكومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن 

كرد كه قبل از آن روشن نبود.
8- ابطال باورهاى غلط در اخلاق فردىِ حكام

ــلاق فردىِ حكام بود.  ــال باورهاى غلط در باب اخ ــتمِ او، ابط كار هش
ــانى كه در رأس اجتماعات قرار  ــت كه كس ــده اس در دنيا پذيرفته ش
مى گيرند، اخلاق فردىِ خاصى داشته باشند! تكبر ورزيدن، برخوردار 
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بودن از زندگىِ راحت و مُسرفانه، تجمل گرايى، خودرأيى و خودخواهى 
و امثال اينها... حتّى در كشورهاى انقلابى، انقلابيونى كه تا ديروز زير 
چادرها زندگى مى كردند و در دخمه ها مخفى مى شدند، به مجرد اينكه 

به حكومت مى رسند، وضع زندگي شان عوض مى شود...
9- احياى روحيه  غرور و خودباورى در ملت ايران

ــران بود...  ــرور و خودباورى در ملت اي ــاى روحيه  غ ــم او، احي كار نه
حكومت هاى استبدادى و فردى، سال هاى متمادى ملت ما را به صورت 
ــرى خور درآورده بودند؛ ملتى كه از  ــتضعف و توس ملتى ضعيف و مس
استعداد جوشان و خصلت هاى جمعىِ فوق العاده ممتاز برخوردار است 
و در طول تاريخ بعد از اسلام، اين همه افتخارات علمى و سياسى دارد. 
قدرت هاى خارجى [هم] ملت ما را تحقير كرده بودند. ملت ما هم باور 
كرده بود كه قابليت و لياقت كارهاى بزرگ را ندارد، سازندگى از او بر 
نمى آيد، ابتكار از او ساخته نيست و ديگران بايد بر او آقايى كنند و به 

او زور بگويند!...
10- اثبات «نه شرقى و نه غربى»

و بالأخره دهمين كار بزرگِ او، اثبات اين نكته بود كه «نه شرقى و نه 
غربى»، يك اصل عملى و ممكن است. ديگران خيال مى كردند كه يا 
ــرق متكى بود و يا به غرب، يا بايد نان اين قدرت را خورد و  بايد به ش
ستايشش كرد و يا آن قدرت را! فكر نمى كردند كه يك ملت بتواند هم 
ــتد و بماند و خود را روزبه روز  ــرق و هم به غرب، نهَ بگويد و بايس به ش

ريشه دارتر كند؛ اما امام(ره) اين نكته را ثابت كرد./67
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راهِ سوم، راهِ امام، راهى ميانِ تحجّر و خودباختگي
ــي از دو آفتِ «تحجّر»  ــن حركت عظيمي، معمولاً و عادتاً با يك چني
ــي كه  ــت كه، كس ــود. معناي تحجّر آن اس يا «انفعال» مواجه مي ش
مي خواهد از مباني اسلام و فقه اسلام، براي بناي جامعه استفاده كند، 
ــش طبيعيِ احكام و معارف  به ظواهرِ احكام اكتفا نمايد و نتواند كش
اسلامي را، در آنجايي كه قابل كشش است، درك كند و براي نيازِ يك 
ــور ـ كه نياز لحظه به لحظه است ـ نتواند  ملت و يك نظام و يك كش
ــتورِ روز را نسخه كند و ارائه دهد. اين، بلاي بزرگي است.  علاج و دس
امام بزرگوار، فقه شيعه را از دوراني كه خود در تبعيد بود، به سمتِ فقه 
اجتماعي و فقه حكومتي و فقهي كه مي خواهد نظام زندگيِ ملت ها را 
اداره كند و بايد پاسخ گوي مسائل كوچك و بزرگِ ملت ها باشد، كشاند. 

اين، يعني نقطه مقابل آن آفتي كه گفتيم تحجّر است.
ــئولان و رهبران و گردانندگان  آفت دومي كه در چنين مواردي، مس
ــارِ انفعال و  ــه آنها را دچ ــت ك ــات را تهديد مي كند، اين اس اجتماع
خودباختگي كنند و و در موضعِ تأثيرپذيريِ ناخواسته از اراده ديگران 
ــتاد.  قرار دهند. امام بزرگوار، در مقابل اين آفت دوم هم مثل كوه ايس
ــاعت اوّل، از نامِ نظام جمهوري  ــل لا تحركهÛ العواصف.» از س «كالجب

اسلامي بگيريد، تا بقيه قضايا...
ــه امام انتخاب كرد. اين،  ــان تحجّر و خودباختگي، راهي بود ك راهِ مي

درس بزرگِ امام بود و توانست اين انقلاب را نجات دهد./68
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واقعيت جامعه، صددرصد منطبق با اسلام نيست!
ملت ايران، در بينش نظام سياسي  كه امام بزرگوار در اين كشور برقرار 
ــاي زندگي خود را از ديگران تقليد كند  ــرد، نيازي ندارد كه روش ه ك
ــلام را دارد،  ــت. اس و ياد بگيرد؛ زيرا داراي فرهنگ غني و عميقي اس
ــنت هاي اصيلِ  ــتورات الهي را دارد، س آموزش هاي قرآني را دارد، دس
ملي و بومي خود را دارد و مي تواند يك زندگي شيرين، زيبا، باشكوه، 
مرفّه و همراه با عزّت را براي خود ترتيب دهد... مي بينيد كه همه نقاط 
منفي  كه در نظام منحطّ پهلوي بر ملت ايران تحميل شده بود و جزو 
خصلت هاي ذاتيِ آن نظام سياسي بود، در نظام سياسي  كه امام بزرگوار 
ــتاد درجه با آن  ــور به وجود آورد، به نقاطي كه صد و هش در اين كش

فاصله دارد، تبديل شده است.
ــلام است ـ  ادّعا نمي كنيم كه واقعيت جامعه، صددرصد منطبق با اس
اين، چيزي است كه در بلندمدت بايد تأمين شود ـ اما ادعا مي كنيم 
كه برنامه ها متّخذ از اسلام است؛ روش ها برخاسته از مقررات اسلامي 
ــلام، براي بشر و  ــت كه به وسيله اس ــت و هدف ها، هدف هايي اس اس

جوامع بشري و آحاد انسان تعريف شده است./69
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سران كشورها گفتند كار بزرگى بود
ــيج، يكي از نوآوري هاي امام بزرگوار بود. سازماني به  ــازماندهي بس س
نام بسيج بعد از آنكه بسيج عبارت بود از مجموعه  انگيزه هاي مقدس 
ــئوليت و تعهد، آن را در قالب يك سازمان درآوردن،  ــاس مس و احس
ــران  اين جزو ابتكارات ماندگارِ امام بزرگوار بود. ما ديديم برخي از س
ــبت به اين قضيه با صراحت اظهار كردند كه  ــورهاي اسلامى  نس كش
ــيار بزرگي است. حقيقتاً هم كار بزرگي بود كه امام انجام  اين كار بس

دادند./70
*

همه  پيامبران و اوليا رفتند؛ چاره اى هم جز اين نيست. حالا كه مقدّر 
ــيار تلخ را هم  بود ما زنده بمانيم، بايد طاقت برخورد با اين حادثه  بس
در خودمان ايجاد كنيم. خداوند به پيامبرش فرمود: «انكّ ميّت و انهّم 
ــت. ما مس بوديم، او ما  ميّتون». گريزى از اين گونه حوادث تلخ نيس
ــير بود. ما زندگى معمولى  داشتيم،  را طلا كرد. او كيميـا بود، او اكـس
ــاخت. در  ــان س او خمودگي ها را تبديل به تحرك و تپش كرد و انس
پيامى به مـناسبت يكى از فتـوحـات ارزنده  شـما در جبهه فرمـودند: 
ــت. در  ــان ها و جوان هاس ــاختنِ اين گونه انس فتح الفتوح، عبارت از س
ــان ها را  ــت، فاتح اين فتح الفتوح، خودِ او بود. او بود كه اين انس حقيق
ــير را به وجود  ــاخت. او بود كه اين فضا را مهيا كرد. او بود كه مس س
ــلامى است. هر  آورد. ميراث او، همين ارزش ها و همين جمهورى اس
ــتيم، عشق و محبت وافرمان را  ــئوليتى كه هس كدام از ما، در هر مس
ــلامى  به آن عزيز، بايد در حفظ و تداومِ ارزش ها و نظام جمهورى اس

مجسم كنيم./71
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جنگ رفتنى است، نبضِ انقلاب بايد در دانشگاه بزند!
ما مى توانيم به صورت قاطع ادعا كنيم كه در نظر رهبر كبير فقيد ما، 
مسئله  دانشگاه ها، جزو مسائل تراز اول براى انقلاب و كشور بوده است. 
يك وقتى در ديدار جمعى از مسئولان فرهنگى كشور ايشان فرمودند: 
مسئله  جنگ، يك امر موقت است؛ در صورتى كه مسئله  مهم و ماندگار 

و اساسىِ ما، دانشگاه هاست./72
*

ــاز دوران پيروزي، به  ــلامي و به ويژه از آغ ــام نيز از آغاز نهضت اس ام
ــم رُكني مهم براي بناي آينده ي انقلاب و  ــگاه و دانشجو به چش دانش
ــت و اهتمامي كه از ايمان و عشق و حكمت، منشاء  كشور مي نگريس
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گرفته بود، بدان مي گماشت. در نظرِ امام، دانشگاه نه تنها مركزي براي 
ــنِ دانش، كه عرصه اي براي پرورش اصيل ترين نيروهاي اداره   فراگرفت
كشور بود و دانشجو نه فقط جواني طالبِ علم، كه مظهرِ شور و نشاط 

و خلاقيت و آرمان گرايي...
تأكيد مكرر امام راحل بر اسلامي شدنِ دانشگاه، براي اين بود كه نسل 
جوانِ تحصيل كرده  كشور از اين احساسِ ناتواني و نياز، نجات يابد و به 

نجاتِ كشور از تبعات وابستگيِ دوران گذشته همت گمارد.// 73

عامل دوم، جهت فكرى و سياسى و انقلابىِ دانشگاه است؛ آن چيزى 
كه به علم، جان و روح و جهت خواهد داد. در بيانات حضرت امام(ره) و 
وصيت نامه  ايشان، به اين نكته  اساسى بسيار توجه شده است. دانشگاه 
ــبت به  ــرد نس لاابالى و بيگانه از ارزش هاى دينى و بى تفاوت و خونس
ــگاهى كه در او نبضِ انقلاب  مفاهيم و جهت گيري هاى انقلابى، دانش
ــجو و چه استاد ـ نسبت به  ــگاهى كه اعضايش ـ چه دانش نزند، دانش
ــاهنگى و پيش قراولى، احساس  حركت انقلابىِ ملت ايران و براى پيش
ــد،  ــته باش ــه  يك را در كارِ انقلاب نداش ــد و نقش درج ــف نكن تكلي
ــت كه اميدبخش و تضمين كننده  آينده و مورد نظر  ــگاهى نيس دانش

امام(ره) باشد...
ــجو! در محيط دانشگاه يكپارچگى خود را حفظ بكنيد و  عزيزان دانش
ــون، به معناى جهت گيري هاى گوناگون تلقى  نگذاريد نام هاى گوناگ
ــمت دشمن بايستند و موضع بگيرند،  ــود و نيروهايى كه بايد به س ش
ــم ها و عنوان ها، ديوار بوجود  روبه روى هم قرار گيرند. مطلقاً نبايد اس
آورند و مرز ايجاد كنند... هنر بزرگ امام ما اين بود كه اين ديوارها را 
از ميانه  اجتماعات مردم برداشت؛ ديوارهايى كه فضاى عظيم و وسيع 
ــا و خانه ها و كلبه هاى كوچك تبديل كرده بودند...  و باز را به حفره ه
روحِ «واعتصموا بحبل االلهَّ جميعا» در سخن و عمل او تجلى يافته بود؛ 
لذا اگر على رغم اختلافِ بعضى از سليقه ها و ديدگاه ها، بياييم و همين 
ــطِ يكپارچگى و وحدت را ادامه دهيم، در حقيقت روح امام عزيز را  خ

احترام كرده ايم./74
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فقيه باشيد و مهذّب
در آن سال هاى [اول انقلاب]، طلابِ جوان و سبك بال و كمربسته، مانند 
زنبورهاى عسل بودند كه قرآن به آن اشاره مى كند: «و اوحى ربكّ الى 
النّحل ان اتخّذى من الجبال بيوتا و من الشّجر و ممّا يعرشون». آنها در 
گلزار حوزه هاى علميه مى نشستند و عسل شيرينِ «فيه شفاء للنّاسِ» 
علوم اسلامى را مى مكيدند و آن را به انسان هاى مستعد مى رساندند. 
و چنين شد كه گردونه  انقلاب به حركت درآمد... و اين نبود، مگر به 
ــالِ حوزه ها. قبل از قيامِ رهبرمان، حوزه هاى  خاطر آن قلب و مغز فع
علميه جان و روح و طراوت نداشتند؛ درس و بحث و تحقيقات اصولى 
و مطالعات به چشم مى خورد، اما آن چيزى كه محور بود، يعنى حركتِ 
جهت دار به سمت حاكميت و اقامه  دين، وجود نداشت؛ همان دينى كه 
ما براى او درس مى خوانيم، به خاطر او تلاش مى كنيم و مردم هم به 

خاطر پاي بندى به آن، از ما حمايت مى كنند.
روزى به اتفاق جمعى از فضلاى بزرگ در خدمت امام(ره) بوديم. يكى 
ــبت به قم، توجه و عنايت  از علماى اعلام قم به امام عرض كردند نس
ــته باشيد. امام(ره) فرمودند اين چيزها لازم نيست؛ شما اگر فقط  داش
به ابقاى دو عنصر در حوزه  قم توجه كنيد، همه چيز حل خواهد شد: 

اول، فقاهت است... دوم، اخلاق و تهذيب./75
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بي مايه، فطير است
شرط اول، درس خواندن و خوب خواندن است. من از قبل از پيروزي 
ــت. بايد مايه  انقلاب، به رفقاي طلاب مان مي گفتم: بي مايه، فطير اس
ــته باشيد... امام بزرگوارِ ما كه توانست با آن دستِ قدرتمند خود،  داش
دنيايي را متحول كند، اين حركت عظيم را به بركتِ علم انجام داد. اگر 
امام(ره) عالم نبود، نمي شد. كارِ امام كه شوخي نبود. بعد از صدر اسلام، 

اصلاً با هيچ حركت ديگري قابل مقايسه نيست.
ــازي،  ــوا، ورع، خودس ــود، تق ــه بلافاصله مطرح مي ش ــرط دوم ك ش
درون سازي، مجاهدتِ نفس، غلبه  بر شيطانِ دروني و باطني است كه 
ــت... مبادا آن چه در دوران سختي به دست آمده، در  در وجود ما هس
دوران رفاه آسان از كف برود؛ خيلي مواظب باشيد. اگر اين تقوا و غلبه  
ــد، آن علمي هم كه گفتيم، سودمند نخواهد افتاد، بلكه  بر نفس نباش
ــد؛ مثل سلاحي در دست آدم ناباب. و باز در اينجا من  مضر خواهد ش
بايد به امام عزيزمان(رض) مثل بزنم. او واقعاً مثال اعلاي تقوا و بدون 
ــب و مواظب از خود، از نفس خود و از حركات  ــك ذره اغماض، مراق ي

خود بود. اين، تقواست.
ــرط سوم، كسبِ آگاهي هاي لازم است... گاهي انسان، عالم و متقي  ش
ــت، اما ناآگاه است و سرش كلاه مي رود. آگاهي هاي لازم را به  هم اس
دست آوريد و روزبه روز خود را با اين سه عنصر اصلي بسازيد، تا هريك 
ــعلي  ــما بتوانيد براي آينده  اين انقلاب و اين حركت عظيم، مش از ش

باشيد./ 76
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سنگينىِ مسئوليتِ طلبگى
امام فقيدِ عظيم الشأن(رض) كه حقاً از همه جهت اسوه بودند. اين كلمه  
ــه جهت» را من با توجه عرض مى كنم. آن بزرگوار در قم، اولين  «هم
روزى كه براى درس روى منبر نشستند، من در درس شان حاضر بودم. 
ايشان قبلاً روى زمين مى نشستند و درس مى گفتند و بعد از چندى 
كه جمعيت زياد شد و طلاب مى خواستند چهره  ايشان را زيارت كنند 
ــان را درست بشنوند، اصرار كردند كه روى منبر بنشينند...  و صدايش
ــوار، آن روز را تماماً به نصيحت گذراندند. اولين مطلبى كه  ــن بزرگ اي
ــم االله» فرمودند، اين بود كه مرحوم آقاى نائينى(ره)، روزِ  بعد از «بس
ــت، گريه كرد و گفت: اين همان  اولى كه براى درس روى منبر نشس
منبرى است كه شيخ انصارى(ره) روى آن نشسته، حالا من بايد روى 
آن بنشينم. ايشان از همين جا، شروع به نصيحت كردنِ طلاب كردند 
كه بفهميد چه كارى مى كنيد و چقدر اين مسئوليت سنگين است... 

احساس مسئوليت، اين قدر مهم است.// 77
*

ــلام و مسلمين بابركت  هر حركتى كه روحانيت انجام دهد و براى اس
ــد، براى امام نيز آبرو و ذخيره است. برعكس، هر حركتى  و مفيد باش
كه از افراد مُعمم سر زند كه خداى نكرده باعث ايجاد ترديد در ذهن 
مردم يا موجبات بدبينىِ مردم نسبت به روحانيت را فراهم آورد، مايه  
سرشكستگىِ اسلام و انقلاب ـ و به خصوص امام ـ خواهد بود، كه بايد 

با آن مقابله شود./78
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تغيير نگرش در روحانيت
ــام واقعاً دنيا را عوض كرد. روي آوردنِ روحانيون به آموزش نظامي،  ام
هنر امام بود. اين قدرت خدا بود كه بدست آن بزرگوار اين كارها انجام 
ــت. اين  ــت... اين واقعاً همان «انّ االله في اياّم دهركم نفحات» اس گرف

چند ساله جزو همان نفحات است.
يك زماني برخي از آقايانِ علما منبر نمي رفتند؛ چون آن را خلافِ شأن 
ــتند؛ مي گفتند منبر رفتن، دليلِ بي سوادي است! ولي  خود مي دانس
ــما ملاحظه كنيد، فردي مثل آقاي جوادي، مرد مُلاّي فاضل  حالا ش
ــخنراني مي كند و فرياد  ــلاً در پايان يك ميتينگ منبر مي رود، س مث

مي كشد. ببينيد الان با گذشته چه قدر فرق كرده است.
ــال 59 از اهواز به تهران مي آمدم، لباس نظامي  يكي از دفعاتي كه س
ــم ما هم اين بود كه از راه كه  ــيده بودم. رس تنم بود و رويش قبا پوش
مي رسيديم، مستقيم خدمت امام مي رفتيم... شايد بارِ اولي بود كه از 
جبهه خدمت ايشان مي رسيدم. تا اين چكمه هايم را دمِ در دربياورم، 
ــان از پشت شيشه همين طور به آن هيئت بنده كه لباسِ نظامي  ايش
ــيدم، دست شان را بوسيدم.  زير قبا تنم بود، نگاه مي كردند. وقتي رس
خودشان گفتند كه يك وقت بود كه اين لباسِ شما خلافِ مروّت بود، 
و حالا بحمدا... وضع به اينجا رسيده است. من احساس كردم كه ايشان 
خوشحال اند... اول بار كه در اهواز قبا را كندم و لباس نظامي پوشيدم، 
ــت يا نه. بعد كه ديدم ايشان  ــت اس در ذهنم بود كه آيا اين كار درس

لبخند زدند و لطفي كردند، فهميدم كه خوشحال اند./79
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وحدتِ حوزه و دانشگاه، يعنى وحدت در هدف
ــامِ بزرگوار  ــمند ام ــگاه، از يادگارهاى ارزش ــدت حوزه و دانش روز وح

ماست...
وحدت حوزه و دانشگاه يعنى چه؟ آيا مقصود اين است كه برنامه هاى 
حوزه را در دانشگاه، يا برنامه هاى دانشگاه را در حوزه اجرا كنيم؟ يقيناً 
ــوم و درس ها و روش هايى  ــت. حوزه براى خود، عل مقصود اينها نيس
ــا و مقاصدى دارد. البته  ــگاه هم براى خود، علوم و روش ه دارد؛ دانش
هر كدام هم بايد روش هاى خود را كامل كنند و از تجربه هاى يكديگر 
استفاده نمايند؛ در اين بحثى نيست. بنابراين، مقصود از وحدت حوزه 

و دانشگاه، اينها نيست.
وحدت حوزه و دانشگاه كه امام به عنوان يك شعار مطرح كردند، اغلب 
از واقعيت تلخى در جامعه  ما و يا همه  جوامع اسلامى منشاء مى گرفت 
ــاخته و پرداخته  مستقيم و حساب شده  دست  كه آن واقعيت تلخ، س
ــتعمارگران، نقشه هاى  ــتعمار بود. آن واقعيت اين بود كه وقتى اس اس
ــى و فرهنگى خود را طراحى  ــى و اقتصادى و اجتماع فتوحات سياس
ــد و آن، اعتقادات دينىِ  ــك مانع عمده برخورد كردن مى كردند، به ي

ملت ها بود.

ــاهده مى كردند... علاج  ــام(ره) اين واقعيت را بهتر از همه كس مش ام
مشكلات ايران و بقاى استقلال و شعار «نهَ شرقى و نهَ غربى» در كشور 
را در اين مى دانستند كه روشنفكران و تحصيل كردگان جديد، حقيقتاً 
با دين و ايمانِ مذهبى آميخته باشند و روحانيون ما كه از آن طرف بر 
ــرفت هاى علمى و حوادث جهان و رويدادهاى مهمِ  اثر عواملى از پيش
كشور به دور مانده بودند و بعضاً دچار جُمود شده بودند، مسائل جديد 
و پيشرفت هاى علمى و حوادثى را كه در دنيا مى گذرد، ببينند و با آنها 

آشنا بشوند و روش هاى تازه را تجربه كنند.
ــگاه،  ــت. وحدت حوزه و دانش ــگاه اس اين، همان وحدت حوزه و دانش
ــت كه همه به سمت ايجاد يك  يعنى وحدت در هدف. هدف اين اس
جامعه  اسلامى پيشرفته  مستقل، جامعه  امام، جامعه  پيشاهنگ، جامعه  
الگو، ملتِ شاهد ـ ملتى كه مردم دنيا با نگاه به او، جرأت پيدا كنند تا 
فكرِ تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عمل شان پياده كنند ـ 

حركت نمايند.// 80
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يك دست حجاب، يك دست حضور
زن، در جامعه  خود باخته  نظام پليد پادشاهى، حقيقتاً و از همه  جوانب 
مظلوم بود. اگر زن مى خواست وارد مقوله  علم بشود، بايد قيدِ دين و تقوا 
ــلمان، در دانشگاه ها و محيط هاى  و عفاف را مى زد. مگر يك خانم مس
آموزشى و مراكز علمى و فرهنگى مى توانست به آسانى حجاب و متانت 
و وقار خود را حفظ كند؟ مگر مى شد يك زن مسلمان، در خيابان هاى 
ــلامى يا حتّى با  ــهرهاى ديگر، با متانت و وقار اس تهران و بعضى از ش
ــرود و از گزندِ زبان و حركت هرزگان و  ــاب نيمه كاره، راحت راه ب حج
ــاد و فحشاى سوغاتِ غرب، مصون بماند؟... به طور  دل باختگانِ به فس
غالب، رفتنِ زنان به وادى علم ميسر نمى شد؛ مگر با برداشتن حجاب 

و منصرف شدن از تقوا و وقار اسلامى!
ــت و در زمينه  فعاليت هاى اجتماعى هم همين طور  در ميدان سياس
بود. اگر زنى مى خواست منصبى از مناصب اجتماعى و سياسى را در 
ايرانِ دوران پادشاهى دارا باشد، بايد قيدِ حجاب و عفاف و وقار و متانت 
زنِ اسلامى را مى زد... اسلام و انقلاب و امام آمد و در اين كشور، زن را 
در مركزِ فعاليت هاى سياسى قرار دادند و پرچمِ انقلاب را به دست زنان 
سپرد؛ در حالى كه زن در همان حال توانست حجاب و متانت اسلامى 
و دين و تقواى خود را حفظ كند. كسى حقى از اين بزرگ تر، بر گردن 

زنِ ايرانى و مسلمان ندارد./81
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حج سياحتىِ تفنّنى...!
ــلامي، حج را شناخت. اين، بصيرت امام بود. امام درست  جمهوري اس
ــته بود. در اسلام خيلي واجب  ــربندهاي اساسي، انگشت گذاش در س
وجود دارد، روزه هم يك واجب اساسي است؛ اما امام روي نماز جمعه 
ــاس و سربندهاي مهم ـ خيلي  و روي حج ـ يعني آن بخش هاي حس
تكيه كرد و دايم از سالِ اول نسبت به حج حرف داشت و پيام مي داد. 
البته من يادم است كه ايشان از قبل هم ـ يعني سال 41 ـ به حجاج 
ــنهادهايي كه  ــب... خدمت امام رفتيم، تا پيش پيام مي دادند... يك ش
راجع به حج به ذهن مان مي رسيد، با ايشان در ميان بگذاريم. يكي از 
پيشنهادهاي ما اين بود كه به مناسبت موسمِ حج، خوب است پيامي 
از جانب ايشان صادر شود؛ اما ايشان گفتند كه من نوشته ام! معلوم شد 
كه ايشان براي حج اعلاميه نوشته اند و فرستاده اند. يعني در سال 41 
كه هنوز اولِ مبارزات بود و هيچ خبري نبود، ايشان آن مواقعِ اساسيِ 

دين را شناخته بودند و به آن اهميت مي دادند.// 82
*

ــياحتيِ تفنّني به يك  ــلِ نيمه تجاريِ نيمه س ــل حج از يك عم تبدي
ــي، كار كوچكي نبود. اين كار، با  ــلامي با ابعاد جهان حركت عظيمِ اس
برنامه ريزي هاي سياسي و دنيايي و اين چيزها قابل تحقق نبود. اين را 

خدا كرد و آن هم به خاطر نيّت خالص آن مردِ بزرگ بود./83
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اسوه حسنهفصل ششم
مرور ي بر خاطرات و خصوصيات پند آموز امام(ره)
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من راهم را نرفته ام! 
ــكار بودند و تا آخر  متدينّ ترين آدمِ زمانِ ما يعنى امام بزرگوار، ورزش
عمرشان ـ در سن نزديك نود سالگى ـ  هر روز ورزش مى كردند. ورزش 
مخصوصِ ايشان، راهپيمايى بود. من يك وقت با آقاى هاشمى، پيش 
 ايشان رفته بودم. زمان رياست جمهورىِ من بود و براى امر مهمى، يادم 
هست كه خدمت امام رفتيم  و پهلوى ايشان نشستيم. بعد ديديم كه 
ايشان همين طور، اين پا و آن پا مى كنند. يكى از ما دو نفر  پرسيديم: 

امرى داريد ـ شبيه اين مضمون ـ ايشان گفتند: من راهم را نرفته ام!
ــه بار، هر بار هم بيست دقيقه، لازم بود راه بروند. آن  ــان روزانه س ايش
وقت، نوبت ِ  راه  رفتن شان بود. حالا  رئيس جمهور و رئيس مجلس كشور، 
خدمت ايشان رفته اند، ايشان قدم زدن شان را فراموش نمى كردند!  اين 

قدر ايشان به مسئله  ورزش مقيّد بودند./84
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فردايش، اصلاح كرد
ــيدم نظر شما  ــان پرس ــب در خدمت امام بوديم. من از ايش ما يك ش
نسبت به فلان كس چيست ـ نمى خواهم اسم بياورم؛ يكى از چهره هاى 
معروفِ دنياى اسلام در دورانِ نزديك به ما، كه همه نام او را شنيدند، 
همه مى شناسند ـ امام يك تأملى كردند، گفتند: نمى شناسم. بعد هم 
يك جمله  مذمت آميزى راجع به آن شخص گفتند. اين، تمام شد. من 
ــت ـ صبح با امام كارى  ــت يادم نيس فرداى آن روز يا پس فردا ـ درس
ــتم، رفتم خدمت ايشان. به مجردى كه وارد اتاق شدم و نشستم،  داش
ــان گفتند كه  ــتم، مطرح كنم، ايش قبل از اينكه من كارى را كه داش
ــما ديشب يا پريشب سؤال كرديد، «همين،  راجع به آن كسى كه ش
نمى شناسم». يعنى آن جمله  مذمت آميزى را كه بعد از «نمى شناسم» 
ــت. آن جمله   ــد. ببينيد، اين خيلى مهم اس ــه بودند، پاك كردن گفت
مذمت آميز نه فحش بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود؛ خوشبختانه من 
هم به كلى از يادم رفته كه آن جمله چه بود؛ يعنى يا تصرف معنوىِ 
ــان بود، يا كم حافظگى من بود؛ نمى دانم چه بود، اما اين قدر يادم  ايش
هست كه يك جمله  مذمت آميزى بود. همين را ايشان آن شب گفتند، 
ــدش يا يك روز بعدش آن را پاك كردند؛ گفتند: نه، همان  دو روز بع
 ًÛنمى شناسم. ببينيد، اينها اسوه است؛ «لقد كان لكم فى رسول االلهَّ اسوه

حسنه»./85
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روي گردان از مقام و شخصيت
ــخصيتِ داراي ابعاد گوناگون، هيچ اصرار و عجله اي نداشت كه  اين ش
ــندگي هاي وجودِ خود را به رُخ كسي بكشد. هر  آن زيبايي ها و درخش
وقت، هر جا تكليف شرعي او را وادار به حركتي كرد، بعُدي از ابعادِ او 

آشكار شد...
آن روز در ميان شاگردانش به عنوان «حاج آقا روح االله» شناخته مي شد. 
مجموعه جوانانِ فاضل و درس خوان و پُرشوق در محفل درس او جمع 
بودند. او مظهر نوآوريِ علمي و تبحّر در فقه و اصول بود. از قديمي ترها 
شنيديم كه در قم، درس فلسفه او، درس اولِ فلسفه بوده است؛ ليكن 
حالا ترجيح مي دهد كه فقه تدريس كند. شنيديم كه اين مرد، معلم 
ــال 1340 مرحوم آيت االله بروجردي ـ  ــت... در س اخلاق هم بوده اس
مرجع تقليد ـ درگذشت... همه فهميدند و تصديق كردند كه اين مرد، 
از مقام و از مطرح شدن براي رياست ـ حتّي اگر آن رياست، مرجعيّت 
باشد كه يك رياستِ روحاني و معنوي است ـ روي گردان است و براي 

مقام و منصب و رتبه و شخصيت، هيچ گونه تلاشي نمي كند./86
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جلو افتادن مطرح نبود
ــال 1341 نهضت اسلامي شروع شد و بعُد ديگري از  در نيمه دوم س
ابعاد اين شخصيت آشكار شد و آن، هوشياري و تيزفهمي و توجّه به 
نكاتي كه غالباً به آن توجه نمي كردند، از يك طرف، و غيرت ديني از 
ــنيدند كه تصويب نامه دولت در آن زمان،  طرف ديگر بود. خيلي ها ش
قيد مسلمان بودن و سوگند به قرآن براي فردِ منتخب را حذف كرده 

است؛ اما خيلي توجّه نكردند كه اين چقدر اهميت دارد!
ــود دارد: امام بزرگوار حتّي در ميدان  ــا يك نكته مهم وج در همين ج
ــان براي ما نقل كرد كه در  ــت جلو بيفتد. خودِ ايش مبارزه هم نخواس
اوّل شروع نهضت، در منزل مرحوم آيت االله حائري، با يك نفر از مراجع 
معروفِ وقت آن زمان، و از هم دوره هاي خودشان صحبت مي كرد و به 
ايشان گفته بود شما جلو بيفتيد، ما هم دنبال شما حركت مي كنيم. 
امام مقصودش اين بود كه تكليف انجام بگيرد؛ آن فريضيه اي را كه بر 

دوش خود احساس مي كرد، انجام دهد؛ جلو افتادن مطرح نبود./87
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سه خصوصيت ممتاز؛ خردمندي، دين دارى و شجاعت
غير از همه خصوصياتي كه در اين بزرگوار بود، سه خصوصيت ممتاز 

[داشت]...
ــود. در او، به معناي  ــت اوّل، عبارت از خردمندي و دانايي ب خصوصي
حقيقيِ كلمه، جوهر دانايي وجود داشت... لذا در هر جايي كه از وجودِ 
او چيزي بروز كرد، نشانه اين دانايي و خردمندي در آن ديده شد. در 
ميدان دانش هاي تخصّصي خودِ او ـ يعني فلسفه، فقه، عرفان، اصول، 
ــانِ خردمندي  اخلاق ـ همه جا اين دانايي و عمق و اين گوهر درخش
ــخنِ  ــه ميدان آورد و به تكرار س ــخن تازه ب ــروز كرد؛ حرف نو و س ب

گذشتگان اكتفا نكرد.
ــن بينانه بود. او متعبّد بود؛ اما  خصوصيت دوم، دين داري و ايمانِ روش
ــن فكر و نوآور در  ــن بين و روش ــدي دور از تحجّر و توقّف. او روش تعبّ

مباحث ديني بود؛ اما نوآوريِ دور از لاقيدي هاي نوآوران.
ــوم، شجاعت و دليري و جان نثاريِ او بود؛ آماده بود كه  خصوصيت س
در آنجايي كه او حق مي گويد و دنيا باطل مي گويد، با آن دنيا مواجه 
ــود. در يكي از بيانيه هاي خود فرمود «اگر استكبار جهاني، دينِ ما  ش
ــد كند، ما همه دنياي او را تهديد خواهيم كرد». آن روزي كه  را تهدي
اين فرياد را در سال 1341 در قم بلند كرد، اوّلِ كار، كسي با او نبود. 
البته بي فاصله، گروه گروه مردمِ مؤمن و دل هاي پاك در همه جا به او 
ــد، تنها وارد شد، احساسِ تنهايي  گرويدند؛ اما اولي كه وارد ميدان ش

هم مي كرد؛ ولي اين دليري را داشت كه وارد شود.
بسا باشد كه مردي آسماني
به جاني برفرازد لشكري را

نهد جان در يكي تير و رهاند
ز ننگِ تيره روزي، كشوري را /88
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حرف هايى كه از قول من مى گويند، همه اش خلاف واقع است!
ــود. اگر يكى  ــر در افراد عادى پيدا مى ش ــرىِ او، كمت ويژگي هاى بش
ــود، او انسان بزرگى به شمار  ــاهده ش از آن خصوصيات در فردى مش
ــه  ويژگي هاى ممتاز را يك جا در خود  ــد به آن كه هم مى رود؛ چه رس
ــد... متانت و بردبارى و حلم امام بگونه اى بود كه اگر  جمع كرده باش
ــى سخنانى مى گفتند كه او آنها را قبول نداشت، تا  صد نفر در مجلس
ــت، حرفى نمى زد و سكوت مى كرد؛ در صورتى كه اگر  لازم نمى دانس
در حضور آدم هاى معمولى كلمه اى گفته شود كه برخلاف عقيده  آنها 
باشد، طوفانى در روح شان بوجود مى آيد كه سريعاً پاسخ بدهند. همه  
شما ديديد كه در پايان وصيت نامه  ايشان، به مواردى اشاره شده بود كه 
امام قبلاً نسبت به طرح آنها سكوت كرده بودند. در زمان بنى صدر كه 
من خدمت امام(ره) رسيده بودم، ايشان مى گفتند: حرف هايى كه او از 
قول من مى گويد، همه اش خلاف واقع است و حقيقت ندارد. بنابراين، 
ــفت و تحريك نمى كرد و  ــد، فوراً او را نمى آش هر حرفى كه زده مى ش
ــريع برنمى آمد. اين متانت، بردبارى، حلم، تسلط بر  درصدد پاسخِ س
نفس و سعه  صدر، در هر كس كه باشد، از او يك انسان بزرگ خواهد 

ساخت./89
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امام را به گريه انداختند
من چند بار گريه  امام را ـ نه فقط به هنگام روضه و ذكر مصيبت ـ ديده 
بودم. هر دفعه كه راجع به فداكاري هاى مردم با امام صحبت مى كرديم، 
ايشان به هيجان مى آمدند و متأثر مى شدند. مثلاً موقعى كه در محل 
نماز جمعه  تهران، قلك هاى اهدايى بچه ها به جبهه را، شكسته بودند 
ــده بود، امام(ره) در بيمارستان با مشاهده   ــت ش و كوهى از پول درس
ــدند و به من كه در خدمت شان بودم،  اين صحنه از تلويزيون متأثر ش
ــاهده كردم كه  گفتند: ديدى اين بچه ها چه كردند؟ در آن لحظه مش

چشم هايشان پرُ از اشك شده است...
ــهيدى را براى  ــخن مادر ش بار ديگر موقعى گريه  امام را ديدم كه س
ايشان بازگو كردم. در شهرى سخنرانى داشتم. بعد از پايانِ سخنرانى، 
همين كه خواستم سوار ماشين شوم، ديدم خانمى پشت سرِ پاسدارها 
ــم راه را باز كنيد. جلو آمد و گفت:  ــاب به من حرف مى زند. گفت خط
ــدم كه او  ــير بود و اخيراً مطلع ش از قولِ من به امام بگوييد بچه ام اس
ــهيد كرده اند. به امام بگوييد فداى سرتان، شما زنده باشيد؛ من  را ش
حاضرم بچه هاى ديگرم نيز در راهِ شما شهيد شوند. من به تهران آمدم، 
ــيدم، ولى فراموش كردم اين پيغام را به ايشان بگويم.  خدمت امام رس
ــفارشِ آن مادر شهيد به ذهنم آمد. برگشتم و  بعد كه بيرون آمدم، س
مجدداً خدمت امام رسيدم و آنچه را كه آن خانم گفته بود، براى ايشان 
ــردم. بلافاصله ديدم آن چنان چهره  امام درهم رفت و آن چنان  نقل ك

اشك از چشم ايشان فرو ريخت، كه قلب من را سخت فشرد./90
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حكيم به معناى قرآنى اش
ــلُ الخِطاب»... اين نكته را بعد از انقلاب متنبه  ــاهُ الحِكمَه و فَص و اتيَن
شدم كه امامِ ما، يك مرد حكيم است... حكمت به همان معناي واقعي 
ــيِ آن ـ كه خداي متعال مي فرمايد ما آن را به پيامبران داديم  و قرآن
ــت. همان فعل و انفعالاتِ معنويِ باطنيِ پشت پرده را  ـ مورد نظر اس
ــت  مي ديد... مي ديدم مثل اينكه جريان هاي زيرزمينيِ حوادث و پش
ــت... امام  پرده را مي بيند. نمي خواهيم بگوييم كه امام، غيب مي دانس
هم نهَ ادعا داشت و نهَ ما در مورد آن بزرگوار، اين ادعاها را داريم. ديدِ 
ــاس معنوي  ــت؛ يعني چيزهايي را با يك احس حكمت، غير از اين اس
ــاره  آن چيزي گفتند و  ــد. همه  اين حوادثي كه امام درب درك مي كن
ــبه  مادّي و  ــان محاس ــد، از اين قبيل بود. نه اينكه تصور كنيد ايش ش
ــبات نبودند. البته فكر  ــي مي كردند. آن بزرگوار اهلِ اين محاس سياس
ــيِ خيلي پخته اي داشتند و حقايق را مي فهميدند؛ اما اين طور  سياس
ــباتي را كه معمولاً مي كنند، انجام بدهند. اين،  نبود كه همان محاس
ــت كه بايد به آن  ــب و ملكوتِ عالم و ملكوتِ وجود شماس همان غي
ــت. اينكه ملت  ــيدن به آن هم، تقواس ــت. راه رس ايمان و اعتقاد داش
ــيعِ تمام احزاب كفر و  ــران و رهبري مثل امام، در مقابل تجمع وس اي
ــرقيش تا غربيش، از مسلمانِ آمريكايي مذاقش تا مسلمانِ  نفاق، از ش
سوسياليست مزاجش، از منافق و مرتجعش تا شهوت رانش، بايستند و 
ــند، ناشي از تقوايي است كه به آنها حكمت و  مطمئن به پيروزي باش

بصيرت را مي بخشد./91



راه نـــــما
9898

فرياد كشيدن بر سرِ خودى ها، ممنوع!
ــيد؛ اما  ــر آمريكا بكش امام به ما ياد دادند كه هر چه فرياد داريد، بر س
ــرِ خودي ها كشيدند؛ به ديگران هم ياد  عدّه اي فريادهاي خود را بر س
ــند! امام در وصيت نامه و در  ــرِ همديگر فرياد بكش مي دهند كه بر س
ــات بابركتِ خود تكرار مي كردند كه از غريبه ها و  تعليمات دوران حي
ــيد. مراقب باشيد تا كساني كه با اين  نامحرم ها و نفوذي ها برحذر باش
انقلاب و اين نظام و اين اسلام و با منافع مردم هيچ ميانه خوبي ندارند، 
در اركان تصميم گيريِ كشور نفوذ نكنند. مسئله غريبه ها و نااهل ها و 
نامحرم ها را، اول امام مطرح كردند... اگر شما هر كدام از اين راديوهاي 
ــم  ــان، حداقل چند بار اس بيگانه را باز كنيد، در هر يك از برنامه هايش
جناحِ محافظه كار و نوگرا را مطرح مي كنند؛ تعبيراتي كه ملت ايران و 
علاقه مندان به انقلاب و مؤمنان و وفاداران به مصالح عموميِ اين ملت 
ــور را به جبهه هاي مختلفي تقسيم مي كند. امام مي گفتند  و اين كش
ايرانِ يكپارچه، ملتِ متحد و هم زبان؛ اما عده اي سعي مي كنند طبق 
خواست و ميل و صلاح ديدِ دشمنانِ اين ملت، جهات غيرعمومي را ـ 
قوميت ها و مذاهب و دسته دسته كردنِ مردم و بازي با الفاظي از قبيل 
حزب و امثال آن را ـ در ميان مردم رايج كنند و يكپارچگيِ مردم و آن 
وحدتي را كه مي تواند ايران اسلامي را از لابلاي توفان ها عبور دهد، به 

هر شكلي دچار انشقاق و پراكندگي كنند./92
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اينها مى روند و شماها مى مانيد
ــمم قرار  ــال 42 مثل همين حالا در مقابل چش روز دوم فروردين س
ــب  ــه  فيضيه و آن حوادث كذايي، اولِ ش دارد. بعد از قضاياي مدرس
ــون همه از اين خانه  ــانديم ـ چ ــتان به اينجا رس خودمان را با دوس
نگران بودند كه چه خواهد شد ـ از آن درِ حياط كوچك وارد شديم 
ــان آن گوشه  حياط ايستاده اند و مشغول اقامه  نماز  و ديديم كه ايش
مغرب و عشاء هستند و جمعي هم با ايشان مشغول نمازند. آن چنان 
ــي را تمام مي كرد؛  ــان بود كه هر اضطراب ــه اي در وجود ايش طمأنين
ــت؛ واقعاً مثل كوه استوار  اصلاً كأنه هيچ حادثه اي اتفاق نيفتاده اس
ايستاده بودند و مشغول نماز بودند؛ بعد هم از آن پله ها بالا آمدند و 
به اتاق دستِ چپ تشريف بردند و نشستند؛ طلبه ها هم ريختند كه 
ــنوند. از جمله  حرف هاي ايشان در آن روز ـ كه  ــان را بش بيانات ايش
عين شدتِ اختناق و تسلط دستگاهِ ستم گر بود ـ اين بود كه گفتند 
ــماها خواهيد ماند و ما از اين سخت ترش را  اينها خواهند رفت و ش
هم ديده ايم؛ تحمل و ايستادگي كنيد. اين براي ما درسِ اميد است. 
ــدايد و اميدشان به آينده، اين  ــتقامتِ ايشان در مقابل ش حقيقتاً اس
بود؛ و همين است كه امروز هم مي تواند ملتِ ما را پيش ببرد؛ يعني 
ــتادگي در مقابل مشكلات. ايشان درسِ عملي و  اميد به آينده و ايس

عينيِ اين را دادند و راه شان، اين راه بود./93
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اگر ما چيزى نيستيم، چرا شما...؟!
اينكه مى بينيد جنجال عليه جمهورى اسلامى زياد است، دليلِ اقتدار 
ماست. امام(رض) يك وقت فرموده بودند اگر جمهورى اسلامى چيزى 
ــت، چرا اين قدر عليه آن صف آرايى مى كنند؟ اگر اهميتى ندارد،  نيس
ــان مى كنند؟ اين، دليلِ اقتدارِ  چرا براى مقابله  با آن، اين قدر خودكش

جمهورى اسلامى است.// 94
*

همين راديوهاي بيگانه اي كه اشاره كردند، هرچه مي خواهند بگويند، 
بگويند. بله، معلوم است؛ اگر مثلاً ده نفر بچه ي هرزه، دور آدمِ دانش مند 
ــته اي را بگيرند؛ يكي به او اهانت كند، يكي بگويد  و شخصيت برجس
ــوادي و...، طبعاً ممكن است او، انكساري هم در خودش پيدا  تو بي س
كند؛ اما شما كه او را مي شناسيد، باورتان نمي آيد. بله، نسبت به انقلاب 
ــلامي حرف مي زنند؛ نمي زدند، تعجب مي كرديم. امام  و جمهوري اس
ــد هر وقت از ماها تعريف مي كنند، آدم در دلش چيزي پيدا  مي گفتن
ــكالي در من به وجود آمده كه دشمن دارد از من  ــود كه چه اش مي ش
تعريف مي كند؛ واقعاً عقيده  امام اين بود؛ نه اينكه فقط در حرف هاي 

عمومي آن را بيان كنند؛ حتّي به ماها هم آن را مي گفتند./95
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اهل ملاحظه كارى و رودربايستى نبود
امام در حالي وارد ايران شدند كه جوّ مبارزه ـ لااقل در سطوحي ـ از 
ايـده هاي به اصـطلاح روشن فـكري پرُ بود؛ كه حتّـي خودِ روحانيون 
ــن فكري ـ و به عبارت  ــال ماها ـ هم در داغ كردن آن جوّ روش ـ امث
ــن فكرزدگي ـ دخالت داشتند؛ اما امام آمد و همه  اين  دقيق تر، روش
ــاتِ خودم را از همان  ــت و كنار گذاشت! من احساس چيزها را شُس
سخن رانيِ اول ايشان در فرودگاه به ياد دارم؛ واقعاً حيرت كردم كه امام 
اين ملاحظاتي را كه ماها داريم، هيچ ندارد! ايشان در آن سخن راني، 
ــم آورد؛ كه ماها اگر جاي ايشان بوديم، اين كار  اول از روحانيون اس
ــن ملاحظه را نمي كند! ــا ديديم كه امام اصلاً اي ــم!... ام را نمي كردي

در همان ماه هاي اولِ پيروزي انقلاب، امام مسئله  بي حجابي و حجاب 
را قاطع گفت... من كساني را ديدم كه جزو عناصر متدينِ هيئت دولت 
[موقت] بودند، اما به ما مي گفتند اين چه كاري بود كه امام كرد؛ حالا 
چرا كرد؟! امام اصلاً دچار رودربايستي نمي شد. بنابراين، ملاحظه كاري 

و رودربايستي داشتن، مطلقاً بايد نباشد./96
*

زندگيِ امام بزرگوارمان(رض) عكس و تصويري از همان زندگي است. 
روش ها، منطبق با همان روش هاي اميرالمؤمنين؛ قاطع و بي ملاحظه. 
ــر از او، دل نازك تر از او،  ــنگ دلي نبود. رحيم ت ــن، مردِ س اميرالمؤمني
گريه كننده تر از او ـ اما در مقابل ضعفا، در مقابل كساني كه حقِ آنها 
ــود ـ چه كسي بود؟ اما آنجايي كه حق تهديد مي شود،  تضييع مي ش
اميرالمؤمنين صلابتي از خودش نشان مي دهد كه نظيرش را در طول 

تاريخ اسلام نمي شود پيدا كرد./97
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كار خودش را مى كرد چون پشت حجاب ها را مي ديد
در زمان رياست جمهوريِ بني صدر، وقتي مأيوس شديم از اينكه امام 
ــان رفتيم.  حرف ما را درباره  آقاي بني صدر قبول بكنند، خدمت ايش
ــته اي مي گفتيم،  ما يكي يكي مي رفتيم، چند نفري مي رفتيم، نوش
زباني مي گفتيم. من يك بار خدمت امام رفتم و صريحاً گفتم من به 
اين نتيجه رسيده ام كه چون ديگر نمي شود با آقاي بني صدر برخورد 
ــن به همان روشِ قبل از انقلاب بايد عمل بكنم... مجبورم  بكنيم، م
ــي درباره  آنها انديشيد، موضعي  الان حرف هايي بزنم، كه وقتي كس
ــمي كردند و هيچ  عليه آقاي بني صدر بگيرد. امام نگاه كردند و تبس

چيز نگفتند.
ــا دلِ پرُ خدمت امام مي رفتم؛  ــد كه من ب در آن زمان ها، گاهي مي ش
اما وقتي مي آمدم، به رفقا مي گفتم كه امام دستي به سر و صورت ما 
كشيدند و لقمه  حلوايي با لطف و نگاه خودشان در دهان ما گذاشتند، 
ــان  ــخن رانيِ خودش ــه مي آمديم، باز در س ــا كردند؛ بعد ك ــا را ره م
مي گفتند: آقاي رئيس جمهور، آقاي بني صدر! يعني همان، همان بود! 
ــان مصلحت مي ديدند؛ چون بالأخره، ايشان حكيم بودند... يعني  ايش
واقعاً پشت ديوار و پشتِ حجاب را مي ديد، كه ماها قادر نبوديم آن را 
ببينيم... ما وقتي در آن شرايط قرار مي گرفتيم، چه كار مي توانستيم 
بكنيم؟ نمي شد كه ول كرد. بعضي ها برُيدند. اين اسمش، برُيدن است. 
ــتد. دشمن دارد ما را مي برُاند؛ از  آدم كه نبايد ببُرد؛ بايد بالاخره بايس
انواع و اقسامِ وسايل هم استفاده مي كند. اگر ما هم برُيديم، به دشمن 

كمك كرده ايم./98
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شكست نبود؛ عدم الفتح بود
البته عده اي متأسفانه اين كار را در سطح جامعه مي كنند؛ مرتب توي 
دل ها را خالي كردن: آقا تمام شد، آقا برُدند، آقا دشمن چنين شد، آقا 
ارزش ها فلان شد! در دوران رياست جمهوري و زمان حضورِ امام ـ آن 
ــان ـ خيلي از اوقات خلاصه  ملاقات هايي  هم حضور قدرت مندانه  ايش
ــد، مي نوشتم. الان كه نگاه مي كنم، مي بينم خيلي از  كه با من مي ش
ــد،  ــد، چنان ش حرف هايي كه حالا بعضي ها مي زنند كه آقا چنين ش
آن وقت مي آمدند به ما مي گفتند كه چنين شد، چنان شد! اصلاً عده اي 
ــتند كه خوش شان مي آيد بگويند آقا برُدند، غارت كردند، چنين  هس
كردند، دشمن پيروز شد، دشمن مسلط شد! دشمن غلط مي كند كه 
پيروز بشود. پيروزيِ دشمن به اين است كه دل هاي مؤمنين را از جا 
بكِند. پيروزي دشمن به اين است كه بهترين جوانان اين مملكت، در 

ناصيه  اين كشتي، نورِ رستگاري نبينند.
در سخت ترين اوقاتي كه در جنگ به ما ضربه وارد مي شد، امام با آن 
ــي داد. در ماجرايي ضربه   ــزرگ و با آن ناصيه  منور الهي، اميد م دلِ ب
سختي خورديم. خدمت امام آمدند و گفتند كه ما شكست خورده ايم. 
ــديم.  ــت نبود؛ عدم الفتح بود. عدم الفتح، يعني پيروز نش فرمود: شكس
ــما ببينيد يك حادثه را دوگونه مي شود معنا كرد: تفسير شكست،  ش
تفسير عدم الفتح. معناي فرمايش امام اين بود كه طوري نشده است؛ 
مي خواستيد پيروز بشويد، اما هنوز نشده ايد. هميشه اين طور به ما اميد 
مي داد، اين طور جامعه و كشور را حركت مي داد؛ حالا عده اي همه  همّ 

و غم شان اين است كه درست به عكس عمل كنند!/99
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كنار برويد، خودم هستم
رهبرِ اين امّت و انقلاب، مردي بودند كه در هشتاد سالگي سخت ترين 
كارهاي دنيا را به دوش گرفتند. روزي كه امام وارد ايران شدند، تقريباً 
ــاله بودند. نگفتند من پير و يا خسته ام. در يكي از روزهاي  ــتاد س هش
ــيدم و  ــان رس ــال 59 كه از اهواز به تهران آمده بودم، خدمت ايش س
صحبت هاي گله آميزي را درباره  موضوعي مطرح كردم. ايشان به من 
گفتند كه افرادِ مورد نظرشان را براي تشكيل جلسه خبر كنم. جلسه، 
ــكيل شد و پيرمردِ جوان دل و پُرنشاط و  ــطِ روز و بدون سابقه تش وس
نيرومند، جلسه را بدون اظهار خستگي اداره فرمود. كار كه براي خدا 
باشد، خستگي ندارد و زمان بردار نيست. يك وقت يكي از روسياهاني 
ــزي گفت كه امام  ــده بود، چي ــه به غلط وارد صفوف اهل ايمان ش ك
ــخ او فرمودند: «اگر شما نمي خواهيد انجام دهيد، كنار برويد؛  در پاس
ــا را بر دوش مي گيرم!» باور  ــن خودم كارها را انجام مي دهم و باره م
نمي كردند امام اين گونه جوانانه وارد ميدان شوند. قدرت ايمانِ ايشان، 
ــان مي كرد. البته قدرت ايمان در وجود ايشان نسبت  اين كارها را آس
ــويم، در حدّ اعلايش بود. ما توقع  به ميدان هايي كه ما وارد آن مي ش
ــي نداريم؛ اما مي خواهيم نمونه  عالي را به  آن گونه ايمان را از هر كس

شما نشان دهيم./100
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ما مى توانيم
ــتي آورد  در روزهاي اوّلِ جنگ، يك نفر نظامي پيش من آمد و فهرس
ــام هواپيماهاي ما ـ جنگي و ترابري ـ در آن ذكر شده  كه انواع و اقس
بود و مشخص گرديده بود كه چند روز ديگر همه هواپيماها زمين گير 
ــد؛ مثلاً اين نوع هواپيما در روز هشتم، اين نوع هواپيما در  خواهد ش
ــت را به من داده  روز دهم، اين نوع هواپيما در روز پانزدهم! اين فهرس
ــان بدانند كه موجوديِ ما چيست. به  بود كه خدمت امام ببرم، تا ايش
ــي كه هواپيمايي از انواع  ــت كه نگاه كردم، ديدم ديرترين زمان فهرس
ــت و چند روز  ــد، در حدود بيس ــاي ما زمين گير خواهد ش هواپيماه
است...! من وظيفه ام بود كه اين فهرست را ببرم و به امام نشان دهم. 
ــان به آن كاغذ نگاه كردند و ـ نقل به مضمون مي كنم ـ گفتند:  ايش
اين حرف ها چيست! شما بگوئيد بروند بجنگند، خدا مي رساند، درست 
مي كند، هيچ طور نمي شود. منطقاً حرف امام براى من قانع كننده نبود؛ 
ــنايى  چون امام كه متخصصِ هواپيما نبود؛ اما به حقانيتِ امام و روش
ــتم، مي دانستم كه خداى متعال  دلِ او و حمايت خدا از او اعتقاد داش
ــت.  اين مرد را براى يك كارِ بزرگ برانگيخته و او را وا نخواهد گذاش
ــتم و به دوستاني كه  ــتم. لذا دلم قرص شد. برگش اين را عقيده داش
بودند، گفتم: امام مي گويند مي توانيد. آن هواپيماها، به همّت شما و با 
توانستنِ شما هنوز پرواز مي كنند... اين است معجزه همّت انسان! اين 

است معجزه  ايمان!/101، 102
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بدهكارى تان را صاف كنيد
تلاش را دنبال كنيد. هيچ كس نگويد وظيفه ام را انجام داده ام، پس كارِ 
ــلام، اين طوري نيست. آن امام بزرگوار ما بود كه  من تمام شد. در اس
نزديك به نود سال، عمر خود را با تلاش گذراند و در آخرين روزهاي 
ــم، كار و تلاش مي كرد و هيچ وقت خودش را از ملت و از  زندگيش ه
خدا و از دنيا، طلب كار ندانست و هميشه خودش را بده كار مي دانست؛ 
ــتِ قدرتمند را در  ــت كه نقش آن دس با اينكه هيچ كس در دنيا نيس
پيشبرد اين انقلاب نداند. همه ما به انقلاب بده كاريم. همه بايد تلاش 

كنند./103
*

ــد و از بعضي اوضاع  ــام(رض) مي آمدن ــاني خدمت ام ديده بودم كس
ــكايت مي كردند. يكي مي گفت ماليات اين طور شد، يكي مي گفت  ش
ــتانداري فلان كرد و از  ــهرداري آن گونه عمل كرد، اس در فلان جا، ش
اين قبيل مطالب. من غالباً مي ديدم امام تأملي مي كردند و بعد به آن 
طرف مي گفتند: «آقا! اداره كشور سخت است.» مقصود اين است كه 
در مقامِ تصوّر و توصيف و گفتن، خيلي كارها مي شود كرد؛ اما وقتي 
ــان مي دهد. بايد منصف باشيم.  ــديد، مشكلات خودش را نش وارد ش
بايد ببينيم كاري را كه كُننده مشغول آن است، اگر ما در پيشِ روي 
خودمان داشتيم، بهتر، روان تر و بي اشكال تر انجام مي داديم يا نه؟ اين 
ــه مورد توجه باشد. البته به هيچ وجه نبايد از اشتباهات و  بايد هميش
ــومِ دولت انجام مي گيرد، دفاع  خطاهايي كه غالباً در مراتبِ دوم و س
شود. اگر كسي خطايي كرده است، بايد به او گوشزد شود و هيچ كس 

نبايد دفاع كند./104
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تسخير سفارت آمريكا؛  يك بار 57، يك بار 58
ــفارت آمريكا رفتند و  مردم همان اوّل، روزهاي 21 و 22 بهمن به س
ــتم كه امام دستور خواهند داد  آمريكايي ها را گرفتند. من يقين داش
اينها را يا اعدام و يا مثلاً زنداني كنند! بر خلاف تصورِ همه و بر خلاف 
تصور خودِ آمريكايي ها، امام دستور دادند كه اينها را آزاد كردند. البته 
ــان از ايران رفتند؛ بعضي هم در ايران ماندند. بعد از پيروزي  بعضي ش
ــد. يعني ملت ايران در  انقلاب، رابطه ما با آمريكا، از طرفِ ما قطع نش
ــودش را نديده گرفت و دولت  ــته خ حال اقتدار، مظلوميت هاي گذش
آمريكا را عفو كرد. اما دولت آمريكا از همان روزهاي اوّل كه خيال شان 
آسوده شد، محلّ سفارت را محلّ توطئه عليه نظام جمهوري اسلامي 

كردند./105
*

اين كارِ دانشجويان ما در سال 58 يكي از بهترين كارهايي بود كه در 
اين انقلاب انجام گرفت. مبادا تلقين هاي يك عده آدم هايي را كه ـ به 
ــت كه «انسان هاي سطحي  اعتقاد بنده ـ تعريفِ واقعي از آنها اين اس
ــته يا  ــتند» باور كنيد. نمي خواهيم بگوييم اينها وابس و ضعيفي هس
مُغرض اند. نه! ضعيف اند. انقلاب ها را هم غالباً ضعيف ها از بين برُده اند... 
يك عده ضعيف، امروز نيايند وسوسه كنند و طوري شود كه جوان ما، 
دانشجوي ما، با خودش فكر كند: «اين چه كاري بود كه كرديم؟!» نه 
آقا! يكي از بهترين كارهايي كه در انقلاب ما شد، همان كار بود. امام، 
ــاتي شد و حرفي زد.» امام،  ــما بگوييد «احساس يك جوان نبود كه ش
آن پيرِ حكيمِ دنياديده، با ديد نافذ خود، آن طور از حركت دانشجويان 
ــرد. پس امام، به حقيقتي پي برده بود كه اين را  ــل ك در آن روز تجلي

گفت./106
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عزّت و منطق، در اوجِ مظلوميت
ــاء استفاده كرد و آن  ــال 42، امام بزرگوارِ ما از اين ممش در محرم س
ــال 57 هم، باز از  ــه  عظيم پانزده خرداد بوجود آمد. در محرم س حادث
همين حادثه الهام گرفت و گفت: «خون بر شمشير پيروز است» و آن 
حادثه  تاريخىِ بى نظير ـ يعنى انقلاب اسلامى ـ پديد آمد... اين بخشِ 
ــت و استدلال در آن هست. بنابراين، صرفِ  «منطق»، كه عقلانى اس

يك نگاهِ عاطفى، حركتِ امام حسين را تفسير نمى كند...
ــت... چون «العِزّهُ اللهِّ و لرِسوله و للِمؤمنين».  ــه اس عنصرِ دوم، حماس
ــى و  ــت، چهره را كه نگاه مى كنى، يك چهره  حماس در اوج مظلومي
ــين(ع) يك شب را مهلت  ــت... همان جايى هم كه حس عزت مند اس
ــرد؛ همان جايى هم كه مى گويد:  مى گيرد، عزت مندانه مهلت مى گي
ــت؛  ــتنصار مى كند ـ از موضعِ عزت و اقتدار اس «هل من ناصر» ـ اس
ــى، چه تبليغى، چه آنجايى  همه  اقدام هاى مجاهدت آميز ـ چه سياس
كه جاى فداكارىِ جانى است ـ بايد از موضعِ عزت باشد. در روز عاشورا 
ــه  فيضيه، چهره  امام را نگاه كنيد: يك روحانى  كه نه سرباز  در مدرس
ــلح دارد و نه يك فشنگ در همه  موجودى خود دارد، آن چنان با  مس
عزت حرف مى زند كه سنگينى عزت او، زانوى دشمن را خم مى كند؛ 
امام در همه  احوال همين طور بود؛ تنها، بى كس، بدون عِده و عُده، اما 
عزيز؛ اين چهره  امام بزرگوارِ ما بود. خدا را شكر كنيم كه ما در زمانى 
قرار گرفتيم كه يك نمونه  عينى از آنچه را كه بارها و سال ها گفته ايم 
و خوانده ايم و شنيده ايم، جلوى چشم ما قرار داد و به چشم خودمان 

او را ديديم./107
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راز اقتدار و ماندگارى
ــت كه همه اينها را  نكته آخري كه من مي خواهم عرض كنم، اين اس
ــه دين، از تقوا و از مطيع امرِ خدا  ــام از عمل به دين، از پاي بندي ب ام
ــون را بيان مي كرد: هر چه  ــت. خودِ او هم بارها اين مضم ــودن داش ب
هست، از خداست. او همه چيز را از خدا مي دانست؛ هضم در اراده خدا 
بود؛ حل در حكم الهي بود: انقلاب را خدا پيروز كرد؛ خرمشهر را خدا 
آزاد كرد؛ دل هاي مردم را خدا جمع كرد. او همه چيز را از منظرِ الهي 
ــود؛ خداي متعال هم درهاي رحمت را به  ــد و عامل به احكام ب مي دي

روي او باز كرد./108
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فصل هفتم سرانگشت اشاره
وصيت نامه امام(ره)منشور هدايت انقلاب 
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وصيّتِ چند جمله اى
بهار سال 1365، روزى را كه امام(ره) در بستر بيمارى بودند، فراموش 
نمى كنم. ايشان دچار ناراحتى قلبى شده بودند و تقريباً 10، 15 روزى 
ــتر بيمارى بودند. در آن زمان من در تهران نبودم. حاج احمد  در بس
آقا به من تلفن كردند و گفتند سريعاً به آنجا بياييد؛ فهميدم كه براى 
امام(ره) مسئله اى رخ داده است. آناً حركت كردم و پس از چند ساعت 
طى مسير، خود را به تهران رساندم. خدمت امام(ره) رفتم و هنگامى 
ــدم و نتوانستم خودم را  ــيدم، منقلب ش ــان رس كه نزديكِ تختِ ايش
ــان تلطّف فرمودند و با محبت نگاه كردند.  نگهدارم و گريه كردم. ايش
بعد چند جمله گفتند كه چون كوتاه بود، به ذهنم سپردم؛ بيرون آمدم 

و آنها را نوشتم.
ــان  ــه امام(ره) ناراحتى قلبى پيدا كرده بودند، ايش ــى ك در آن لحظات
انتظار و آمادگى براى بروز احتمالىِ حادثه را داشتند، بنابراين مهم ترين 
حرفى كه در ذهن ايشان بود، قاعدتاً مى بايد در آن لحظه  حساس به 
ــان فرمودند: «قوى باشيد، احساس ضعف نكنيد، به  ما مى گفتند. ايش
ــدّاء على الكفّار رحماء بينهم» باشيد، و اگر با  ــيد، «اش خدا متكى باش
ــيبى برساند». به نظر من،  ــما آس هم بوديد، هيچ كس نمى تواند به ش
ــى صفحه اى امام(ره) مى تواند در همين چند جمله خلاصه  وصيت س

شود./109
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راه نمايى از عالمِ بالا
ــام عزيزِ ما به رهنمودهاي زمان حياتِ خود اكتفا نكرد؛ بلكه بعد از  ام
رفتن هم اين وصيت نامه گران بها را گذاشته است. عزيزان من! اگر شما 
به وصيت نامه امام نگاه كنيد ـ من به شما جوانان توصيه مي كنم كه 
مخصوصاً به اين وصيت نامه مكرر نگاه كنيد ـ خواهيد ديد كه از اوّل 
تا آخرِ آن، دو نقطه درخشان وجود دارد و آن دو نقطه اين است: اوّل 
تمسّك به اسلام و ارزش ها و قيِّم اسلامي و استفاده از راهنمايي هاي 
ــاند و راه را نشان مي دهد، و دوم  ــلام كه شما را به سعادت مي رس اس

اتحاد و اتفاق./110
*

ــدار به جوان هاست در  يك نكته  ديگر در وصيت نامه  امام بزرگوار، هش
ــتند. جوانِ  ــل توطئه هائى كه هدف و آماج آن فقط جوان ها هس مقاب
يك كشور اگر بخواهد مثل موتورِ پيش برنده اى آن ملت را پيش ببرد، 
احتياج دارد به اينكه سرحال، بانشاط، تندرست، قوى و دل بسته  به كار 
و پيشرفت باشد... تلاش مى كنند با توطئه هاى گوناگون؛ با ترويج فساد، 
ــده، جوان  ــاء، با ترويج مواد مخدر، با باندهاى هدايت ش با ترويج فحش
ايرانى را منصرف كنند... اينها نمى خواهند جوان ايرانى در كارگاه، در 
آزمايشگاه، در دانشگاه، در محيط علمى، در محيط كار و تلاش صنعتى 
و كشاورزى بانشاط باشد. آن جوانى كه سرگرم مسائل شهوانى جنسى 
باشد يا اسير مواد مخدر باشد، نه حالِ كار كردن دارد، نه حوصله  فكر 
ــكار دارد، نه عزم و اراده   ــردن دارد، نه نيروى كار كردن دارد، نه ابت ك
راسخ و لازم را دارد... دشمن دانسته است كه تقوا و پرهيزگارىِ جوانِ 
ــرفت او در ميدان هاى مختلف  ايرانى و دين دارى جوانِ ايرانى به پيش
ــدار مى دهند؛  كمك مى كند؛ مى خواهد اين را تضعيف كند. امام هش
هم به جوان ها، هم به دانشگاه ها، هم به حوزه هاى علميه، هم به قاطبه  

جوانان كشور كه بيدار باشند، هشيار باشند./111



راه نـــــما
114114

صدور انقلاب با فتنه گرى و لشكركشى نمى شود
امام در وصيت نامه اعلام مى كند كه اين انقلاب گسترش خواهد يافت؛ 
دستِ استعمارگران را از جهان اسلام كوتاه خواهد كرد. اين، پيش گويىِ 
امام بزرگوار است. امروز به صحنه كه نگاه مى كنيم، مى بينيم اين اتفاق 
افتاده است. گسترش انقلاب از نظر امام، از راه ايجاد فتنه در كشورها 
ــترش تروريزم نيست ـ  ــى نيست، از راه گس ــت، از راه لشكركش نيس
برخلاف برخى از انقلاب هاى ديگر ـ گسترش انقلاب در ميان ملت ها 
ــازىِ نظام جمهورى اسلامى است. يعنى ملت ايران، نظام  از راه الگوس
ــلامى را به حدى و مرتبه اى برسانند كه وقتى ملت هاى  جمهورى اس
ــد و آن راه را دنبال  ــوق پيدا كنن ــر به اين الگو نگاه مى كنند، ش ديگ
كنند؛ از راه ترويج معارف اسلامى و از راه صراحت در دفاع از طبقات 
ــلام پامال  ــلام و ملت هاى مظلومى كه در دنياى اس مظلومِ دنياى اس
ظلم استكبار شده اند. اين، گسترش نظام اسلامى است كه اتفاق افتاد. 
دشمنان و دوستان ملت ايران اعتراف مى كنند كه گسترشى كه امام 
پيش بينى مى كرد براى انقلاب، امروز تحقق پيدا كرده است؛ از جمله  
ــت. ملت ها دل شان مانند ملت ايران  ــئله  آرمانِ فلسطين اس آنها، مس
ــطين مى تپد؛ ملت ها مثل ملت ايران رژيم اسرائيل را  براى ملت فلس
يك رژيم جعلى و تحميلى در منطقه مى دانند. البته دولت ها با ملت ها 
همراه نيستند و متأسفانه آن چيزى كه اسرائيل را تقويت كرده است، 
ــوند و از ملت  ــت... اگر آنها هم با ملت هاى خود هم صدا ش همين اس
مظلومِ فلسطين دفاع كنند، وضعيت در منطقه بكلى تغيير خواهد كرد. 
اين خواست عمومىِ ملت هاست و اين، همان گسترشى است كه امام 

بزرگوار ما خبر داده بود./112
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انقلاب، به دردِ مملكت هم مى خورد!
ــوم كه در وصيت نامه  امام بارز است و در بيانات امام در طول  نكته  س
ــر و گسترده است و براى ملت و  ــال حياتِ پربركتش منتش اين ده س
جوانان ما اهميت دارد، اين است كه انقلاب اسلامى، كمك به پيشرفتِ 
ــلامى، كمك به خلاقيت و نوآورىِ ملت است؛  ــت؛ انقلاب اس ملت اس
درست نقطه  مقابل آنچه كه سال هاى متمادى دشمنان اسلام تبليغ 
ــلام اين جور وانمود مى كردند كه دين دارى، با  مى كردند. دشمنانِ اس
پيشرفت منافات دارد؛ با هم سازگار نيست. اگر ملتى بخواهد پيشرفت 
پيدا كند، بايد از دين دست بكشد، بايد برود به دامن غرب و خود را سر 
تا پا به رنگ غربى دربياورد تا بتواند پيشرفت كند... امام از اولِ انقلاب 
ــر و در وصيت نامه  خود تأكيد مى كند كه روحِ انقلابى، روحِ  تا روز آخ
حركت به جلو است، روح پيشرفت است، روحِ ابتكار و نوآورى است و 

اين در واقعيتِ ملتِ ايران هم تحقق پيدا كرد...
ــلامى و با  ــك نوآورى بزرگ بود. امام با انقلاب اس ــود انقلاب هم ي خ
تشكيلِ جمهورى اسلامى راه ميانه  عقب ماندگى و غرب زدگى را ترسيم 
كرد. ملت ها تصور مى كردند يا بايد عقب مانده بمانند يا بايد غرب زده 
ــان دادند كه نه، يك راه مستقيم، يك صراط مستقيم  شوند؛ امام نش
ــود، غرب زده هم نشود؛ اما  ــير غرب هم نش ــان اس وجود دارد كه انس
ــران اين راه را طى  ــرفت و تعالى را طى كند؛ ملت اي ــى و پيش راه ترق
ــورتان، هر  ــرفت و تعالى كش ــت. جوان هاى عزيز! براى پيش كرده اس
ــتقيم تمـسك كنيد. با اتكاء به خداى  چه مى توانيد به اين صراط مس
متعال و اعتقاد به نيروى درونى خود مى توانيد همه  موانع را از سر راه 

برداريد./113
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كم آورده اند، آيه  يأس مى خوانند
نكته  ديگرى در وصيت نامه  امام(رض) وجود دارد كه بسيار مهم است؛ و 
آن، توجه به جنگ سرد و عمليات روانىِ دشمن است. دشمن آن وقتى 
كه در ميدان، در صحنه  عمل نتواند كارى از پيش ببرد، دست به جنگ 
روانى مى زند؛ براى مأيوس كردن، براى نااميد كردن، براى خالى كردن 
دلِ ملت ها... معنايش اين است كه در ميدانِ عملى، قدرت مقاومت در 
مقابل اين ملت را نداشته اند. اين جنگ روانى از اولين روزهاى انقلاب 
ــى سال مى گذرد، همچنان ادامه دارد. گاهى مى گفتند  تا امروز كه س
اين انقلاب تا دو ماه ديگر بيشتر نمى ماند، گاهى مى گفتند تا دو سال 
ــت كه اين انقلاب با قدرتِ  ــتر نمى ماند. امروز سى سال اس ديگر بيش
تمام به پيش رفته است و روزبه روز ملت ايران را منسجم تر، پراميدتر، 

پرانرژى تر كرده است./114
*

امروز جنگِ سرد و جنگِ روانى را با شكل هاى مختلفى انجام مى دهند. 
مى خواهند به ملت ايران و به جوان ايرانى بباورانند كه شما نمى توانيد 
بدونِ ارتباط و اتصال با قدرت هاى سلطه گر به جايى برسيد. اين خطر 
بزرگى است كه امام به آن توجه داده اند. آنها پيشرفت هاى عظيمِ ملت 
را انكار مى كنند. انقلاب در طول اين سى سال از موانع بسيارى گذشته 
است. در تاريخِ انقلاب ها كه انسان نگاه مى كند، اين همه موانع در راهِ 
يك ملت و يك انقلاب بسيار به ندرت ديده مى شود و انقلاب ها معمولا 
پشت اين موانع مى مانند و خود را تسليم دشمن مى كنند... با تحريم، 
ــمني ها و حيله ها و كارشكني ها، [ملت] توانسته  ــامِ دش با انواع و اقس
است پيش برود، قله ها را فتح كند؛ همچنان چشم به قله هاى بالاترى 
دارد... مى خواهند اين انگيزه را از ملتِ ايران بگيرند. به جوانان عزيزمان 
عرض مى كنم: شما در نيمه  راه هستيد و آن چه از راه گذرانيده ايد، با 
مشكلات بسيار بزرگى مواجه بوده است؛ اما توانسته ايد. آن نيمه  ديگرِ 
راه و آن بخشِ باقي مانده  راه را ـ كه دشمن مى خواهد نگذارد شما آن 
ــخ  ــيد ـ با عزمِ راس نيمه  اصلى، نيمه  آخر را طى كنيد و به قله ها برس
مى توانيد دنبال كنيد. شما مى توانيد؛ همچناني كه ثابت كرده ايد كه 

مى توانيد./115
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پي نوشت ها
* خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14

1.بيانات در ديدار دانشجويان سراسر كشور 1387/07/07
2.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14

3.بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 1388/04/03
4.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1388/06/20

5.بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  1389/6/25
6.بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگى  1389/6/31

7.بيانات در مراسم بيعت روحانيون، مسئولان و مردم استان خوزستان، و روحانيون، مسئولان و 
مردم گلپايگان، دشتستان، شبستر و خامنه 1368/04/21

8.بيانات در مراسم بيعت روحانيون، مسئولان و مردم استان زنجان و نهاوند و كاشمر و... 
1368/4/15

9.بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاي كميته هاي انقلاب اسلامي 1368/3/18
10.بيانات در مراسم بيعت نخست وزير و هيئت وزيران 1368/3/17

11.خطبه هاى نماز جمعه تهران 1368/04/23
12.بيانات در ديدار اعضاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و مسئولان ستاد برگزاري دهه  

فجر 1369/10/11
13.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14

14.بيانات در جمع اعضاي شوراي اداري استان بوشهر 1370/10/12
15.بيانات در مراسم بيعت نمايندگان عشاير سراسر كشور 1368/04/09

16.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/3/14
17.خطبه هاى نماز جمعه تهران 1368/04/23

18.بيانات در ديدار مسئولان و نخبگان استان همدان 1383/4/19
19.بيانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه مبارك فجر 1377/11/13
20.بيانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه مبارك فجر 1377/11/13

21.بيانات در ديدار طلاب خارجى حوزه علميه قم  1389/8/3
22.بيانات در ديدار پاسداران، در سالروز ميلاد امام حسين(ع) و روز پاسدار 1368/12/10

23.بيانات در ديدار علما، ائمه جمعه و جماعات، مسئولان، نمايندگان مجلس و فرماندهان 
نيروهاى مسلح، به مناسبت ميلاد حضرت رسول(ص) و امام صادق(ع) 1368/07/26

24.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/3/14
25.بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و وزارت سپاه 

1368/03/17
26.بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميته هاى انقلاب اسلامى 1368/03/18

27.بيانات در مراسم بيعت طلاب و اساتيد حوزه علميه قم و روحانيون بيست كشور جهان 
1368/03/22

28.بيانات در مراسم بيعت نماينده امام در ارتش، وزير دفاع، فرماندهان و پرسنل نيروهاى 
سه گانه و وزارت دفاع 1368/03/18

29.بيانات در ديدار اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1381/6/24
30.بيانات در ديدار فرماندهان رده هاي مختلف سپاه پاسداران 1373/6/29

31.بيانات در ديدار روحانيون و طلاب ايراني و خارجي در مدرسه فيضيه قم 1374/9/16
32.بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميته هاى انقلاب اسلامى 1368/03/18

33.بيانات در ديدار مسئولان نظام، در آستانه يازدهمين سالگرد پيروزى انقلاب 1368/11/09
34.بيانات در ديدار فرماندهان يگان هاى عمده عملياتى نيروى زمينى و هوانيروز 1368/12/05

35.بيانات در ديدار نمايندگان مجلس هشتم 1387/03/21
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36.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
37.بيانات در مراسم بيعت مسئولان و مردم استان هاي فارس، هرمزگان، شهرهاي قزوين، 

تاكستان و... 1368/4/21
38.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
39.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
40.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
41.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
42.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
43.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
44.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
45.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14

46.بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  1389/6/25
47.بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت  1389/6/8

48.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) 1371/3/14
49.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) 1383/3/14

50.بيانات در مراسم بيعت نخست وزير و هيئت وزيران 1368/3/16
51.بيانات در مراسم بيعت آقاى هاشمى رفسنجانى، رئيس و نمايندگان مجلس 1368/03/24

52.بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1369/04/25
53.پيام به حجاج بيت االله الحرام 1368/04/14

54.بيانات در ديدار مسئولان نظام، به همراه آقاى سيداحمد خمينى 1369/09/14
55.بيانات در ديدار اعضاي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس 1370/12/4

56.بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) 1375/1/4
57.بيانات در ديدار مسئولان و قشرهاي مختلف مردم 1372/6/14

58.بيانات در ديدار اعضاى دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 1378/1/28
59.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1388/06/20

60.بيانات ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن 1388/11/06
61.بيانات در اجتماع زائران مرقد امام خميني(ره) 1375/3/14

62.بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم و كارگزاران نظام 1369/7/4
63.بيانات در ديدار مسئولان نظام، به همراه آقاى حاج سيداحمد خمينى 1369/09/14

64.بيانات در ديدار آزادگان و اقشار مختلف مردم 1369/7/11
65.بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1384/08/08

66.بيانات در ديدار اعضاي «گروه اجتماعي» صداي ج.ا ايران 1370/11/29
67.بيانات در ديدار جمعي از هنرمندان 1370/9/4

68.بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 1382/3/7
69.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) 1388/03/14

70.خطبه هاى نماز جمعه تهران 1368/04/23
71.بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر حضرت امام(ره) 1376/3/14
72.بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر حضرت امام(ره) 1376/3/14

73.بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 1387/02/14
74.بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و وزارت سپاه 

1368/03/17
75.بيانات در مراسم بيعت دانشجويان و دانشگاهيان 1368/03/23

76.پيام به گردهمائي ويژه دانشگاهيان و دانشجويان در تجليل از حضرت امام خميني 
1378/3/12
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77.بيانات در مراسم بيعت دانشجويان و دانشگاهيان 1368/03/23
78.بيانات در مراسم بيعت طلاب و اساتيد حوزه علميه قم و روحانيون بيست كشور جهان 

1368/03/22
79.بيانات در ديدار روحانيون و طلاب آزاده 1369/8/5

80.بيانات در جمع فضلا و طلاب و روحانيون مشهد 1369/01/04
81.بيانات در مراسم بيعت ائمه جمعه و روحانيون استان مازندران و اصفهان و علما و طلاب 

كشورهاى اسلامىِ مقيم ايران 1368/04/04
82.بيانات در ديدار فرمانده و جمعي از روحانيون رزمي، تبليغي 1370/9/11

83.بيانات در ديدار طلاب و دانشجويان، به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 1369/09/28
84.بيانات در ديدار زنان شهرهاى تهران، تبريز، اصفهان، كرمان، قم، قزوين و... 1368/10/26

85.بيانات در ديدار اعضاي بعثه حج 1370/4/23
86.بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران حج 1372/2/8

87.بيانات در ديدار رئيس   و معاونين سازمان تربيت بدنى 1375/10/8 
88.خطبه هاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14

89.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/3/14
90.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/3/14
91.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/7/9

92.بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميته هاى انقلاب اسلامى 1368/03/18
93.بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميته هاى انقلاب اسلامى 1368/03/18

94.بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران و رؤساي دفاتر نمايندگي ولي فقيه در اين نهاد 
1369/6/29

95.بيانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا(ع) 1380/1/1
96.بيانات به هنگام بازديد از منزل حضرت امام خميني(ره) در قم 1370/12/1

97.بيانات در ديدار مدير مسئول، سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مجله حوزه 1370/11/28
98.بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1370/1/26

99.بيانات در مجمع بزرگ فرماندهان سپاه 1370/6/27
100.بيانات در ديدار جمعي از فرماندهان و پرسنل ارتش جمهوري اسلامي 1374/7/5

101.بيانات در ديدار جمعي از پرسنل نيروي هوايي 1377/11/19
102.بيانات در ديدار اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولى امر 1388/5/5

103.بيانات در ديدار گروه كثيري از آزادگان 1369/6/5
104.بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 1373/3/11

105.بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران 1376/10/26
106.بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 1372/8/12

107.بيانات در ديدار روحانيان و مبلّغان 1384/11/05
108.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/3/14

109.بيانات در مراسم بيعت ائمه جمعه سراسر كشور 1368/4/12
110.بيانات در ديدار مردم آمل 1377/3/21

111.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
112.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
113.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
114.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
115.بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
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